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سخن سردبیر
زندگی، زنانه می جنگد!

از پیونــد جنــگ و زندگی،کــم در مــجلات و نشریــات، رســانه‌ها و بســترهای شــخصی قلــم نزده‌انــد. از اینکــه 
بایــد در تمــام شــئون زندگــی، آرایــش جنگــی گرفتــه و زندگــی خــود را بــا نیازهــای مقاومــت همســو کنیــم تــا 
بتوانیــم در قامــتِِ یــک »دیــگری« در برابــر نظــام اســتکباری قــد علــم کنیــم. امــا کمتــر کســی ایــن بحــث را امتــداد 
داده و بــه ایــن ســوال می‌پــردازد کــه چگونــه می‌تــوان آمیــزه‌ای از جنــگ و زندگــی آفریــد و از تقلیــل زندگی جمعی 
بــه چیزی تحــت عنــوان »زندگــی نرمــال« جلــوگیری کــرد؟ و اگــر هــم کســی ایــن مسیــر را دنبــال کــرده باشــد، بــه 
مولفــۀ تعیین‌کننــدۀ »جنسیــت« نمی‌رســد و اگــر هــم رسیــده، آن را هم‌ردیــف دیگــر منظرهــا از جملــه عدالــت 
تلقــی کــرده اســت. در حالی‌کــه نــگاه بــه مقولــۀ جنــگ از منظــرگاه جنسیــت در عــرض ســایر منظرهــای موجــود 
نیســت. بلکــه دریچــه‌ای اســت کــه بــر همــه منظرهــای دیگــر تقــدم و اولویــت دارد؛ چــرا کــه جنسیــت پیــش از 
هــر عامــل عارضــی دیــگری در تمــام ســاحات درونــی و بیرونــی انســان حــضور دارد و امــر انســانی هیــچ‌گاه خالــی 
از سویه‌هــای جنسیتــی نیســت. بنابرایــن هــر حرکــت و رشــدی در دنیــا وابســته بــه شــکوفایی ظرفیت‌هــای 
هــر دو جنس)زوجیــت( اســت. زوجیتــی کــه بــا شــکوفایی اســتعداد زنانــه کــه جامانــده‌ای تاریخــی اســت، بــه 

واقعیــت می‌پیونــدد.

، دغدغــۀ خــود را در همیــن بســتر پیــگیری می‌کنــد و قصــد دارد بــه واقعیتــی در خلقــت و  ویژه‌نامــۀ حاضــر
ــدی  ح جدی ــگیری طر ــه پی ــا را ب ــود، م ــده ش ــه خوبی درک و فهمی ــر ب ــه اگ ــی ک ــد. واقعیت ــه بده ــن زن توج تکوی
از زندگــی ایرانیــان فــرا می‌خوانــد. یعنــی همــان‌چیزی کــه انــقلاب اسلامــی بــه مثابــه یــک مکتــب فــکری بــرای 
تحقــق ایده‌هــا و آرمان‌هایــش مترصــد آن بــود، بیــش از همــه بــر وجــود زن منطبــق اســت و بــه همیــن دلیــل 

امــام راحــل می‌گفــت کــه عنایــت اسلام بــه بانــوان بیــش از مــردان اســت. 
زندگــی کــه در آن زنــان می‌تواننــد زیســتن را بــه سلاحــی در برابــر هیبــت نظامــی دشــمن تبدیــل کننــد و 

زهرا ستاری فقیهی، پژوهشگر مطالعات جنسیت
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ــمرو  ــه قل ــدود ب ــه مح ــد. امری ک ــرس‌زدایی ‌کنن ــه ت ــران، از جامع ــع بح ــود در مواق ــی خ ــت قلب ــان و صلاب ــا ایم ب
خانــواده نمی‌شــود و می‌تــوان همــه جــا ســراغ آن را از زنــان گرفــت. بــرای مثــال، حماســه‌ای کــه از ســحر امامــی 
شــاهد بودیــم در نســبت بــا روابــط خانوادگــی شــکل نگرفــت و گویی در آن لحظــه، ایــن زن سرپرســتی معــنوی 
تمــام ایــران را برعهــده گرفتــه بــود. هرانــدازه کــه امــر زنانــه و شــکوفایی آن در ســاحت اجتماعــی جــدی گرفتــه 
شــود، پیونــد ارزش‌هــا بــا زندگــی مــادی انســان محکم‌تــر خواهــد شــد و شــجاعت، امیــد، عزت‌منــدی و پیروزی 
در تاروپــود جامعــه جــاری می‌گــردد. در ایــن ویژه‌نامــه، ابتــدا می‌کوشیــم روشــن کنیــم کــه بــه چــه علــت نیروی 
زندگــی را بــه زن نســبت می‌دهیــم و جایــگاه مــرد در حفــظ زندگــی چیســت؟ ســپس بــه ایــن می‌پردازیــم 
کــه بــه خدمــت گرفتــن جنــگ بــرای زندگــی، کار هــر زنــی نیســت و تنهــا از عهــدۀ زنــان خاصــی برمی‌آیــد. در 
یادداشــت‌های بعــدی بــه نقــد پویش‌هــایی پرداخته‌ایــم کــه در ایــام جنــگ و پســاجنگ، مــا را بــه تــدوام 
روزمرگــی بی‌نســبت بــا جنــگ فــرا می‌خواندنــد و نیروی سیاســی زن را اختــه می‌کردنــد. در ادامــه خواهیــم گفــت 
کــه بهــره‌گیری غــرب از مفهــوم صلح‌طلبــی و نســبت دادنــش بــه زنــان، چگونــه مــا را از قــدرت سیاســی زن بــرای 
رقــم زدن پیروزی مــحروم می‌کنــد و در پایــان بــه یــک مصــداق و مثــال عینــی پرداختیــم از اینکــه زنــان چگونــه 
نگذاشــتند بعــد از جنــگ، زندگــی در ورطــۀ روزمرگــی پوچ و بی‌معنــا فرو برود و بــا روایــت پیروزی، بــا القــای 

شکســت‌پنداری از وقایــع جنــگ دوازده روزه گلاویــز شــدند.
امیــد اســت کــه ایــن تلاش‌هــا مــا را بیــش از گذشــته بــه تحقــق آرمان‌هــای انــقلاب و بســط یــد ولــی جامعــه 

نزدیــک کنــد.
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انــقلاب اسلامــی را می‌تــوان »انــقلاب زندگــی« نامیــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اصلی‌تریــن کانونــی کــه بــا انــقلاب اسلامی 
منقلــب شــد، معنــا و صورت مقولــه‌ای بــه نــام زندگــی بــود. انــقلاب اسلامــی مدعــی طرحــی جدیــد از زندگــی بــود که 
نه‌تنهــا بــا کلان‌الگوهــای مســبوق بــه ســابقه تمایــز داشــت، بلکــه می‌شــد بــه اتــکای آن بــه نقــد الگوهــای دیگــر 

 آن‌هــا را »نازندگــی« تلقــی کــرد.
ً
از زندگــی رفــت و یــا اساســاً

همان‌گونــه کــه ایــن پایــگاه معرفتــی، تــصویری دیگــر از متافیزیــک زندگــی 
از سوی دیگــر  کشیــد،  پیــش  زندگــی جمعــی  بــرای تحقــق  و طرحــی جدیــد 
کــه  گذاشــت  میــز  روی  مــرد  و  زن  رابطــۀ  از  را  بــه‌طرز جالبــی، درک خاصــی  و 
می‌شــود بــا مطالعــه و تقریــر هــر کــدام از ایــن دو مــوضوع، بــه نســبت مطابــق و 
هم‌پوشــانی میــان امــر زنانــه و حــاق معنــای زندگی رسیــد. در ایــن زمینه ادعای 
ایــن نوشــتار کوتــاه، ایــن اســت کــه جنــس زن و انســان مؤنــث کانون حیــات 
خ می‌دهــد. در  و برســازنده زندگــی اســت. جــایی کــه زن اراده مــی‌ورزد، زندگــی ر
یــک صورت‌بنــدی زوجیت‌منــد، جنــس مؤنــث در وضعیــت متعالــی خالــق 

ــی حافــظ زندگــی اســت. زندگــی و جنــس مذکــر در وضعیــت متعال
ــش از  ــش و پی ــد، بی ــل می‌آی ــه در ذی ــایی ک ــی به‌معن ، زندگ ــر ــارت دیگ ــه عب  ب

آنکــه مردانــه باشــد، زنانــه اســت.

زن و خلق زندگی در میانۀ 
کویر و جنگل!

زن چطور با »ارادۀ معطوف به سرنوشت« »داستان زندگی«را می آفریند؟

مهدی تکلو، مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه

جنــس زن و انســان مؤنــث کانــون 
اســت.  زندگــی  برســازنده  و  حیــات 
جــایی کــه زن اراده مــی‌ورزد، زندگــی 
صورت‌بنــدی  یــک  در  می‌دهــد.  خ  ر
در  مؤنــث  جنــس  زوجیت‌منــد، 
و  زندگــی  خالــق  متعالــی  وضعیــت 
ــی  ــت متعال ــر در وضعی ــس مذک جن

اســت. زندگــی  حافــظ 
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ــی  ــی در مورد زندگ ــقلاب اسلام ــز ان ــش متمای خوان
الهیــات  ایــن  در  کــه  بــود  خاصــی  نســبت  از  ناشــی 
میــان »دنیــا و آخــرت« یــا »زمیــن و آســمان« برقــرار 
می‌کــرد. بــه تعبیــر آیــت‌الله خامنــه‌ای جوهــرۀ اصلــی 
اندیشــه و مکتــب امــام‌)ره( تلفیــق دیــن و دنیــا بــود.1  
حــلول دیــن در ســاحت دنیــایی انســان، دوگانــۀ 
چالــش  بــه  را  آســمان  یــا  زمیــن  متضــاد  و  قدیمــی 
ترکیبــی،  و  تلفیقــی  صورت  ایــن  در  امــا  می‌کشیــد 
دیــن از اعلا درجــۀ آســمان خــودش را تــا نازل‌تریــن 
جنبه‌هــای ملکــی و خاکــی می‌کشــاند و بــه آن رنــگ 
دیــگری می‌زنــد و بی‌آنکــه خــود به‌مثابــه امــر قدســی، 
از آســمان تهــی و اینجــایی و خاکــی شــود، آســمان و 

زمیــن را بــه هــم مــی‌دوزد.
درحالی‌کــه پیــش از ایــن جــز در مکاتــب و ادیــان 
زمیــن  و  آســمان  میــان  همــواره  بشــر  ابراهیمــی، 
فروغلتیــده  ســو  یــک  بــه  و  گرفتــه  را  یکــی  جانــب 
اســت. بخشــی از تجربــۀ بشــر کــه در قالــب رهبانیــت 
جــای  )تــا  زمیــن  تــرک  بــه  می‌شــود  صورت‌بنــدی 
داشــت.  مبــادرت  آســمان  تمنــای  بــه  ممکــن( 
رهبانیــت را بایــد بــا تــنوع و درجــات گوناگونــش فهــم 
نیســت  زندگــی  محــل  دنیــا  رویکــرد،  ایــن  در  کــرد. 
آنجــا کــه می‌شــود از تعالــی انســان ســخن گفــت  و 
بیــش از پیــش بــه ســرای دیگــر مــوکول و متوجــه 
اســت. رهبانیــت، جانبــدار ارزش‌هــای انســانی و الهی 
اســت امــا پروژه‌ای بــرای تحقــق ارزش‌هــا نــدارد. چون 
ایــن ظــرف محقق‌شــدنی نمی‌بینــد.  در  را  ارزش‌هــا 
و  برمی‌کنــد  دنیــا  گلیــم  از  پــا  رنجورانــه  بنابرایــن، 
چشــم‌انتظار عالــم دیــگری اســت کــه زندگــی بــه آن 

دارد. تعلــق 

جوهــر اصــلى در مكتــب امــام بزرگــوار مــا، رابطــه�ى ديــن و دنيــا اســت؛ يعــنى همــان چــيزى كــه از آن بــه مســئله�ى ديــن و سياســت و ديــن  	1
و زنــدگى هــم تعبيــر ميكننــد. امــام در بيــان ارتبــاط ديــن و دنيــا، نظــر اسلام و ســخن اسلام را به�عنــوان مبنــا و روح و اســاس كار خــود قــرار داده بــود. اسلام، 
 ، دنيــا را وســيله�اى در دســت انســان بــراى رســيدن بــه كمــال ميدانــد. از نظــر اسلام، دنيــا مزرعــه�ى آخــرت اســت. دنيــا چيســت�؟ در ايــن نــگاه و بــا ايــن تعبيــر
ــه�ى  ــانها، صحن ــف انس ــف و تكالي ــانها، وظاي ــقوق انس ــانها، ح ــايى انس ــرد و دان ــانها، خ ــانها، تلاش انس ــدگى انس ــان. زن ــان و جه ــت از انس ــارت اس ــا عب دني
سياســت انســانها، اقتصــاد جوامــع انســانى، صحنــه�ى تربيــت، صحنــه�ى عدالــت؛ اينهــا همــه ميدانهــاى زنــدگى اســت. بــه ايــن معنــا، دنيــا ميــدان اســاسىِِ 
وظيفــه و مســئوليّّت و رســالت ديــن اســت. ديــن آمــده اســت تــا در ايــن صحنــه�ى عظيــم و در ايــن عرصــه�ى متــنوّّع، بــه مجموعــه�ى تلاش انســان شــكل 
و جهــت بدهــد و آن را هدايــت كنــد. ديــن و دنيــا در ايــن تعبيــر و بــه ايــن معنــاى از دنيــا، از يكديگــر تفكيك�ناپذيرنــد. ديــن نميتوانــد غيــر از دنيــا عرصــه�ى 
ّـت،  ق و ســازنده�ى ديــن، دنيــايى خواهــد بــود تــهى از معنوي�

الّا
ديــگرى بــراى اداى رســالت خــود پيــدا كنــد. دنيــا هــم بــدون مهنــدسىِِ ديــن و بــدون دســت خ

تــهى از حقيقــت، تــهى از محبّّــت و تــهى از روح. دنيــا يعــنى محيــط زنــدگى انســان بــدون ديــن، تبديــل ميشــود بــه قــانون جنــگل و محيــط جنــگلى و زنــدگى 
جنــگلى. در اجتمــاع باشــكوه زائــران مرقــد مطهّّــر امام�خميــنى )ره( ۱۴/۳/۱۳۷۶

 ، در مقابــل و در تضــاد بــا رویکردهــای زمین‌گریــز
انســان غربی  بــه خصــوص در تجربــۀ  رویکردهــایی 
بــه هــوای  بــه جــای رنــج و انتظــار  کــه  انــکار شــدند 
فضائــل آســمانی، بــه رفــاه و لــذت در روی زمیــن و 
ســعادت انســان گرویدنــد و تلاش کردنــد اتوپیــای 
بهشــت‌گونۀ انســان را در زمیــن محقــق کننــد. امــا 
ایــن تصویــر بــه غایــت زمینــی و ســکولار بــود و بــه 
از مور  آســمان همــراه شــد.  نفــی  بــا  همیــن دلیــل 
اتوپیــای غربی  کــنون  بــه  تــا  از مارکــس  و  تــا روســو 
بــه جــای تحمــل زمیــن بــه ســاخت زمیــن مبــادرت 
جریــان  ایــن  در  تــنوع  و  تکثــر  تمــام  بــا  و  ورزیدنــد 
بزرگ تاریخــی، انســان بریــده از آســمان را در بــاتلاق 
محــصور  خاکــی  کاملاً  حیــات  بــه  زندگــی  دروغیــن 
کردنــد و ســرانجام چیزی جــز جنــگل نیافریدنــد کــه 
بــا  مناســب زیســت حیوانــی اســت. دعــوای نیچــه 
در  نیــز  غــرب  مــدرن  و  کلاسیــک  متفکــران  قاطبــۀ 
همیــن نقطــه شــکل می‌گیــرد. امــا اگرچــه نیچــه بــا 
ادعــای بازپــس‌گیری زندگــی بــرای متفکــران پیــش از 
خــودش شــمشیر از رو می‌بنــدد و آن‌هــا را متهــم بــه 
نفــی زندگــی می‌کنــد، بــه تعبیــر هایدگــر او نیــز خــود از 
اندیشــه غربی در نهایــت بیرون نمی‌‌آیــد و بــاز امــکان 
ســخن‌گفتن از زندگــی بــه معنــای متعالــی کلمــه را از 
دســت می‌دهــد. یعنــی تمــام پروژۀ غــرب چیزی جــز 

« نمی‌انجامــد. بــه تقابــل »جنــگل«‌ و »کویــر
ایــن تقابــل در اســتعارۀ مــردان شــهر خــدا و مــردان 
گوســتین هــم مشــهود اســت.  شــهر زمیــن در گفتــار آ
ایمــان، فروتنــی و حقیقــت،  بــر اخلاق،  تأکیــد  بــا  او 
، ثروت و شــهوت نقــد  دنیاگــرایی را بــا مظاهــر غرور
دیــگری  طرز  بــه  خــود  گوســتین  آ دوگانــۀ  امــا  کــرد 
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تضــاد آفریــد و زمینــی را کــه او نقــد می‌کــرد را زمینه‌ســازی کــرد. زندگــی انســان از یــک ســو بــا نفــی زمیــن مضیــق 
و مخــدوش شــد و از سوی دیــگری بــا انــکار آســمان بــه ورطــۀ انحــراف فروغلتیــد.

ــا برخــی جریان‌هــای اسلام‌گــرا ایــن دوگانه‌هــا  در ســنت‌های شــرقی نیــز از بودیســم و هندوئیســم گرفتــه ت
پررنــگ اســت. امــا در خوانــش اسلام سیاســی، دیــن برنامــۀ اســتفاده از دنیاســت و از منــظری کــه در آن 
ــم  ــه عال ــا دریچــۀ آخــرت و چهــره‌ای ملکــی از آن اســت و ن ــد اصالــت دارد، دنی هم‌چنــان آخــرت و حیــات جاوی
مســتقل و متمایــز و بریــده از آخــرت. در یــک نــگاه تشــکیکی، آخــرت همینجــا و در دل دنیــا، موجــود و در حــال 
وقوع اســت. اسلام سیاســی، دنیــا را بخشــی از آخــرت می‌دانــد و نــه مرحلــه‌ای کــه پــس از آن انســان واردش 
می‌شــود. ایــن نگــرش تشــکیکی خــود مانــع از غیریت‌ســازی میــان دنیــا و آخــرت و اســتعارۀ زمیــن و آســمان 

اســت.
 چــرا کــه بــه محــض اینکــه انســان در قالــب یــک نطفــه پــای بــر زمیــن می‌گــذارد، ســفر آخرتــی‌اش آغــاز شــده 
اســت و تنهــا پــس از مــرگ بــا مختصــات فرامــادی ســفرش مواجــه می‌گــردد. بنابرایــن در ایــن رویکــرد نه‌تنهــا 
تضــادی میــان دیــن و دنیــا برقــرار نیســت بلکــه دیــن رهنمــود و تدارکــی آســمانی اســت بــرای یــک حرکــت 
طولانــی جمعــی کــه از حضیــض خــاک آغــاز می‌شــود و تــا بی‌نهایــت ادامــه می‌یابــد. اسلام در خوانــش انــقلاب 

اسلامــی برنامــۀ‌ کســب کمــالات اســت؛ از همیــن بطــن زمیــن گرفتــه تــا مقصــد لایتنهــای انســان.
ح اندیشــه اسلام انــقلابی بپــردازم. بنابرایــن بــه  امــا زندگــی یعنــی چــه؟ مــن قصــد نــدارم بیــش از ایــن بــه شر
همــان دیباچــۀ نخســتین و همیــن ســوال مــحوری بازمی‌گــردم. در خوانــش انــقلاب اسلامــی، دیــن دیگــر بــه 
آســمان متعلــق نیســت به‌وسیلــۀ نبــوت، دیــن واســطۀ زمیــن و آســمان واقــع شــده اســت. دیــن فیــض را از 

آســمان مــی‌آورد و در زمیــن جــاری می‌کنــد و زمیــن را تعالــی می‌بخشــد.
 همینجاســت. 

ً
 نقطــۀ‌ آغــاز زندگــی آن‌گونــه کــه در واژۀ »حیــات« به‌معنــای مثبــت کلمــه متبــلور اســت، دقیقــاً

 در لحظــه‌ای کــه بــرای انســان آســمان و زمیــن درهم‌می‌پیوندنــد و یکــی بــه خاطــر دیگــر مســتحیل 
ً
دقیقــاً

نمی‌شــود، زندگــی آغــاز می‌شــود. زندگــی وضعیتــی اســت کــه در آن انســان اگرچــه پایــش در زمیــن اســت امــا بــه 
آســمان نــگاه می‌کنــد و اگــر چــه خــود را موجــودی آســمانی می‌بینــد، زمیــن را تــرک نمی‌کنــد. 

در ایــن لحظــه، مســئلۀ اراده پیــش کشیــده می‌شــود. نیروی حرکــت انســان از آســمان تأمیــن می‌شــود 
امــا بســتر حرکــت او دنیاســت. چیزی کــه بــه انســان قــدرت حرکــت می‌بخشــد ارادۀ انســانی او اســت کــه 

بایــد از آســمان طلــب کنــد و مســتفیض شــود و بــا اراده‌ای کــه از عــرش 
بــه او بــه فیــض می‌رســد حرکــت را از فــرش آغــاز کند.انســان منقطــع از 
آســمان، فاقــد اراده اســت و در بنــد زنجیرهــا و طاغوت‌هــا عمــر می‌گذرانــد 
زمینــی  شهوت‌پرســت  زورگویــان  و  قدرت‌طلبــان  طعمــۀ  همــواره  و 
ــی  ــقلاً درک ــت ع ــن اس ــن، ممک ــر زمی ــق ب ــان معل ــل انس ــود. در مقاب می‌ش
از ارزش‌هــای انســانی داشــته باشــد امــا دســت او بــرای تحقــق ارزش‌هــا 
و مســئلۀ تحقــق سرنوشــت خالــی اســت. حــال وقتــی مســئلۀ اراده در 
میــان می‌آیــد، »داســتان انســان« آغــاز می‌شــود. زندگــی موقعیتــی اســت 
ــن  ــد و ای ــم بزن ــود را رق ــت خ ــتان سرنوش ــد داس ــان می‌توان ــه در آن انس ک
ارادۀ آســمانی »ارادۀ معطــوف بــه سرنوشــت« اســت. از آنجــا کــه نیروی 
خلــق سرنوشــت، آســمانی اســت و رهنمــود آن هــم از آســمان نــازل شــده، 
ایــن داســتان، داســتانی سراســر اخلاقــی، الهــی، معــنوی، توحیــدی و ناظــر 

ــت. ــان اس ــعادت انس ــه س ب

واژۀ  در  کــه  آن‌گونــه  زندگــی  آغــاز  نقطــۀ‌ 
»حیــات« به‌معنــای مثبــت کلمــه متبلــور 
دقیــقاً  همینجاســت.  دقیــقاً  اســت، 
و  آســمان  انســان  بــرای  کــه  لحظــه‌ای  در 
زمیــن درهم‌می‌پیونــد نــد و یکــی بــه خاطــر 
دیگــر مســتحیل نمی‌شــود، زندگــی آغــاز 
می‌شــود. زندگــی وضعیتــی اســت کــه در 
آن انســان اگرچــه پایــش در زمیــن اســت 
اگــر چــه  نــگاه می‌کنــد و  آســمان  بــه  امــا 
خــود را موجــودی آســمانی می‌بینــد، زمین 

را ــترک نمی‌کــند.
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گاهانــه زیســتن، انســان از ورطــۀ انــواع نازندگی‌هــای کویری و جنگلــی بــه »عرصــۀ  ح بــه مجــرد آ در ایــن طر
زندگــی« منتقــل نمی‌شــود. همچنانــی کــه هدف‌داشــتن از ذاتی‌هــای زندگــی نیســت. در برخــی صورت‌بندی‌هــا 
بــر عشــق و عاطفــه تأکیــد می‌شــود امــا داســتان سرنوشــت انســانی در قالــب یــک زندگــی، معارضــان ســترگی 
دارد و نمی‌تــوان بــا رویکردهــای رمانتیــک و فانــتزی زندگــی را ســامان داد. چنانچــه پیــش از ایــن آمــد، زندگــی 
ــرد و از ایــن منظــر کانون معنــای زندگــی در حیــات قلبــی و  ــه معنــای حقیقــی شــکل می‌گی ــا ارادۀ سیاســی ب ب
ــق و  ــش عمی ــم، گرای ــا اراده بگیری ــاوق ب ــا مس ــظری ملازم ی ــان را از من ــر ایم ــت. اگ ــه اس ــان نهفت ــۀ ایم در مقول
معرفــت شــدید درونــی می‌توانــد انســان را در مسیــر خلــق سرنوشــت قــرار بدهــد و داســتان او را رقــم بزنــد و 

گاهــی صــرف، احساســات اختــه و هــر چیــز دیــگری. نــه آ
، تکویــن زندگــی لحظــۀ پیونــد آســمان و زمیــن و نقطــۀ جوشــش ایمــان و اراده  در یــک جمع‌بنــدی مختصــر
ح خشــک منطقــی نیســت  ح یــک طر اســت و ایــن چیزی اســت کــه اسلام انــقلابی را متمایــز می‌کنــد. ایــن طر
بلکــه ابعــاد معــنوی و عاطفــی انســان در آن اصالــت دارد. اسلام انــقلابی در قامــت یــک جمــع و یــک کلیــت 
تاریخــی کــه بــه آن »ولایــت« می‌گویــد، خواســتار رقــم زدن زندگــی متعالــی و حیــات طیبــه بــرای بشریــت اســت. 

هــم آن‌چیزی کــه جامعــه را جامعــه می‌کنــد اتصــال 
آن نیرویی کــه  قلبــی بــه یک‌دیگــر اســت و هــم 
از  زندگــی می‌بــرد، سرشــار  اعمــاق  بــه  را  جامعــه 
و  اســت  معــنوی  و  ظریــف  عاطفــی،  جنبه‌هــای 
هــم جوهــره‌ای کــه داســتان زندگــی جمعــی را رقــم 

می‌زنــد درون‌مایــه‌ای قلبــی و روحــی دارد.
انســان  از  حــالا  می‌تــوان  وصــف  ایــن  از  پــس 

تکویــن زندگــی لحظــۀ پیونــد آســمان و زمیــن و نقطــۀ جوشــش 
ایمــان و اراده اســت و ایــن چیزی اســت کــه اسلام انــقلابی را متمایز 
ح خشــک منطقــی نیســت بلکــه ابعــاد  ح یــک طر می‌کنــد. ایــن طر

ــت دارد.  ــان در آن اصال ــی انس ــوی و عاطف معن
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مؤنــث صحبــت کــرد. جنسیــت زنانــه بــه انســان مؤنــث خصلتــی میانــه می‌بخشــد. زن بــه خاطــر هویــت 
جمالــی در ناحیــۀ گرایشــات عمیــق، اراده و ایمــان مســتعدتر اســت و می‌تــوان کانون وجــود او را قلبانی‌تــر 
دانســت. زن هــم‌چون مــرد حرکــت خــود را از ضعیف‌تریــن ناحیــه عالــم مــاده و از زمیــن می‌آغــازد اما گرایش 
گاه  بــه آســمان در او قدرت‌مندتــر اســت. هرچنــد کــه ایــن خصلــت میانــه در شــرایطی کــه زن، شــکوفا، خــودآ
و صاحــب‌اراده و بــر خویشــتن مســلط نیســت بــرای او وضعیتــی متناقــض رقــم بزنــد و نیروی او را پراکنــده 
کنــد؛ امــا در صورتــی کــه ارادۀ او فعــال شــود، می‌توانــد مســبب تلفیــق زمیــن و آســمان باشــد. درصورتــی 
کــه زن بتوانــد گرایشــات آســمانی‌اش را بــا واقعیتــی کــه بــر زمیــن تجربــۀ می‌کنــد، ســازگار و هماهنــگ کنــد، 
زندگــی خلــق می‌شــود. در ایــن لحظــه همانگونــه کــه نبــی و ولــی الهــی بــه میانجــی دیــن آســمانی توانســته 
بودنــد واســطۀ آســمان و زمیــن شــوند، دیــن و دنیــا را تلفیــق و ارادۀ‌ معطــوف بــه سرنوشــت را در جامعــه 

جــاری کننــد، زن هــم می‌توانــد واســطۀ فیــض و زندگی‌آفریــن باشــد.
مــوضوع ایــن نیســت کــه زندگــی مناســک خاصــی اســت کــه زن بایــد بــه آن مبــادرت کنــد و یــا حــق آن را 
ادا نمایــد، مســئلۀ اساســی ایــن اســت کــه زندگــی همــان کاری اســت کــه زن سیاســی دارای ارادۀ معطــوف 
بــه سرنوشــت می‌کنــد. ایــن زن همــان زن مجاهــد اســت کــه بــه شیــوه‌ای خــاص در میــدان مبــارزه و 
خ بدهــد، بــاز بــه همــان شیــوه در بطــن جنــگ،  مقاومــت حاضــر اســت و درصورتــی کــه جنــگ نظامــی ر

زندگــی می‌آفرینــد.
نیروی مردانــه بــا ارادۀ معطــوف بــه سرنوشــت زمینه‌ســاز و مقدمه‌ســاز زندگــی اســت. نیروی زنانــه امــا 
هســتۀ زندگــی را شــکل می‌دهــد و ســپس مــرد در مرزهــای زندگــی از زندگــی حراســت می‌کنــد. از ایــن منظــر 
زن و زندگــی هم‌نشیــن می‌شــوند بی‌آنکــه زندگــی بــه روزمرگــی و امور خــرد و پســت زمینــی تقلیــل یابــد و زن 

بــه حاشیــه تاریــخ رانــده شــود.

کــه بــر زمیــن تجربــۀ می‌کنــد،  آســمانی‌اش را بــا واقعیتــی  گرایشــات  کــه زن بتوانــد  درصورتــی 
ســازگار و هماهنــگ کنــد، زندگــی خلــق می‌شــود. در ایــن لحظــه همانگونــه کــه نبــی و ولــی الهــی 
بــه میانجــی دیــن آســمانی توانســته بودنــد واســطۀ آســمان و زمیــن شــوند، دیــن و دنیــا را تلفیــق 
و ارادۀ‌ معطــوف بــه سرنوشــت را در جامعــه جــاری کننــد، زن هــم می‌توانــد واســطۀ فیــض و 

زندگی‌آفریــن باشــد.
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مــا  کــه  اســت  مفهومــی  جنــگ«،  »زندگــیِِ 
نســخۀ  به‌عنــوان  روزه  دوازده‌  جنــگ  ایــن  در 
وجــودی،  نبــرد  یــک  در  پیروزی  کلیــد  و  شــفا 
دال مــرکزی گفتــار و ادبیات‌پــردازی خــود قــرار 
آن  ادبیاتــی  چنیــن  بــر  تأکیــد  دلیــل  دادیــم؛ 
اســت کــه شیــوۀ زندگــی، بازتــاب کلــی و واقعــی 
بتوانیــم  اگــر  پــس  دنیاســت.  در  مــا  وجــود 
صورتــی جمعــی از زیســتن بیافرینیــم کــه در آن، 
جنــگ بــا ظالــم بــه جزئیــات زندگــی گــره خورده 
مقیــاس  در  را  خــود  وجــود«  »نحــوۀ  باشــد، 
 اجتماعــی و 

ً
وسیــع و در قلــب نزاعــی کــه ذاتــاً

میــدان  بــه  دشــمن  برابــر  در  اســت،  تاریخــی 
آورده‌ایــم. 

جنـــگ  اصـــطلاح  مقابـــل،  طـــرف  بـــرای 
روا  بـــرای  اســـت  دســـتاویزی  موجودیتـــی، 
‌هـــای منطقـــه  داشـــتن تحمیـــل جنـــگ بـــه کشور
در  خشـــونتی  و  جنایـــت  نوع  هـــر  ارتـــکاب  و 
 هیـــچ التـــزام 

ً
مواجهـــه بـــا دشـــمنانش تـــا مطلقـــاً

ــه رحـــم و خویشـــتن‌داری از او توقـــع نکنیـــم.  بـ
بـــه همیـــن منـــظور بـــا تمـــام تـــوان، زور ســـرنیزه و 
ـــد  خ می‌کش ـــه ر ـــی‌اش را ب ـــت نظام ـــه و هیب گلول
و بـــه امـــکان بیرونـــی‌اش تکیـــه می‌کنـــد. امـــا 

حیات در برابر هیبت
کدام زن می تواند زندگیِِ جنگ بیافریند؟

زهرا ستاری فقیهی، پژوهشگر مطالعات جنسیت
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ـــرخلاف  ـــه ب ـــا ک ـــرای م ب
او پایه‌هـــایی مـــشروع 
ــر ارادۀ  و مــــبــــتــــــنی بـ
داریــــــم،  عـــمـــومــــــی 
ایـــن جنـــگ فرصتـــی 
تـــنــــهــــــا  کـــه  اســـت 
خویشـــتن  آوردن  بـــا 
بــــــه  حـــقــیــــقـــــی‌مان 
میـــدان، پاسداشـــت 
بـــودنمـــــــان  شیـــوۀ 
اقتـــدار  نمایـــش  و 
ـــم  ـــت مغتن ـــی مل درون
شـــمرده می‌شـــود. یعنـــی مـــا می‌جنگیـــم تـــا از ارادۀ خـــود 
دفـــاع کنیـــم و مانـــع بـــه بـــازی گرفتـــن سرنوشـــت دنیـــا 
توســـط دشـــمن شویـــم. وقتـــی پـــای »جنـــگ اراده‌هـــا«‌ 
درمیـــان باشـــد کـــه هـــردو نیرو قصـــد دارنـــد سرنوشـــت 
ــان منتفـــی  ــد و امـــکان هم‌زیستی‌شـ ــر را رقـــم بزننـ بشـ
اســـت، ناگزیـــر بایـــد ظرفیت‌هـــای اراده‌ســـاز را دقیق‌تـــر 
بشـــناسیم و بـــرای پیروزی روی آنهـــا حســـاب بـــاز کنیـــم؛ 
 ، از همیـــن رو، ســـخن گفتـــن از نیروی زنانـــۀ تاریخ‌ســـاز
بـــرای مـــا کاری زینتـــی و فرعـــی نیســـت بلکـــه پاســـخ بـــه 

از »چگونـــه پیروز شـــدن« اســـت. پرســـش 
بسیــط  چنــان  را  جنــگ  زنانــۀ  وجــه  معنــا،  ایــن  بــه 
توضیــح نمی‌دهیــم کــه از حملــۀ هــوایی دشــمن بــه 
حریــم خانه‌هــا، زنانــه بــودن جنــگ را نتیجــه بگیریــم 
کــم  او  از  بــه خانــه و خانــواده  نقــش زن  بــا تقلیــل  و 
 آن چیزی 

ً
بخواهیــم. حفــظ آرامــش فضــای خانــه، الزامــاً

نیســت کــه احتیاجــات جنــگ بــه امــر زنانــه را برطــرف 
زنــان  دســت  در  مــا  ملــت  پیروزی  کلیــد  وقتــی  کنــد‌. 
مجــبور  آنهاســت،  حقیقــی  زنانگی‌ورزیــدن  گرو  در  و 
نیســتیم به‌گونــه‌ای آنهــا را در حاشیــۀ روایــت جنــگ 
جــا بدهیــم و روایــت زنانــه از جنــگ را نمایــش تــداوم 

روزمرگی‌هــای ناچیــز بــه دســت آنهــا فهــم کنیــم. اینکــه 
همچنــان نقش‌آفرینــی زن را بــا قلــمروی اختصاصــی 
ــه( توضیــح می‌دهيــم، مــا را از شــناخت  حضورش)خان
هویــت واقعــی زن و نهایــت کاری کــه او می‌توانــد بــرای 

جامعــه انجــام بدهــد، مــحروم می‌کنــد.
آمادگــی  آن  بایــد در  یعنــی همــواره  جنــگ وجــودی 
ــود  ــا وج ــی ب ــف حت ــطوح مختل ــا در س ــم ت ــته باشی داش
بــا  دارد،  صلــح  بــا  فاحــش  تفــاوت  کــه  آتش‌بســی 
کــه اصــل وجــود مــا در  دشــمن روبــه‌رو شویــم؛ چــرا 
تجلــی  کــه  اســتکباری  وجــودی  اصــل  خلاف  جهــت 
شیطــان و موجــب گســترش ظلــم، فســاد، بیمــاری و 
فحشــا در جهــان اســت، در حرکــت اســت. چنان‌کــه در 
آن دوازده‌ روز مشــاهده کردیــم مــدت کوتاهــی پــس 
آغــاز درگیری نظامــی و حرفــه‌ای موشــکی، دشــمن  از 
بی‌رحمانــه دســت بــه تولیــد ارعــاب در فضــای جامعــه 
زد و در صــدد بــود تــا بــا همــه‌گیری وحشــت، مــا را از 
درون تهــی کنــد. در چنیــن وضعیتــی کــه دشــمن بنــا 
بــه سســت کــردن اراده جمعــی مــا داشــت، بــه همــان 
انــدازه کــه بــاور بــه ارزش‌هــا در زندگــی بــه شــجاعت 
درونمــان تبدیــل شــده بــود، می‌توانســت مــا را دربرابــر 
، ارادۀ  ایــن هجــوم روانــی مقــاوم کنــد. بــه بیــان دیگــر
جمعــی زمانــی می‌توانــد بــا شــجاعت ایســتادگی کنــد 
کــه ارادۀ زنانــه پشــتوانۀ آن باشــد. چــرا کــه ایــن نیروی 
جنسیت‌منــد، حامــل ایمــان و شــجاعت اســت. ایمــان 
و عزت‌خواهــی کــه بــه واســطۀ توانمنــدی جنــس زن 
، مــرد  ــدو امــر ــد. در ب در ناحیــه قلبــی، تنهــا از او برمی‌آی
ــوام روح  ــا ق ــد ام ــتقامت کن ــد اس ــدی می‌توان ــک ح ــا ی ت
از  جامعــه و تــداوم در مبــارزه بــر دوش زنــان اســت. 
نظامــی  و  ســخت  لایــۀ  بــه  محــدود  جنــگ  کــه  آنجــا 
 تمامیــت وجــودی، 

ً
 مســتقیماً

ً
درگیری نیســت و اتفاقــاً

ســرمایه‌های انســانی و ارزشــی را نشــانه گرفتــه اســت، 
مــا بــه الــگوی زیســتنی نیــاز داریــم کــه همــواره آمــاده 
نــزاع باشــد و جنــگ را بــه خدمــت خــودش دربیــاورد و 
ایــن همــان کار به‌خصوصــی اســت کــه تنهــا از زن‌هــای 

‌می‌آیــد‌. بر بخصوصــی 
در همیــن راســتا، پرســش اصلــی و اساســی کــه بنــا 
دارم بــه آن بپــردازم ایــن اســت کــه کــدام زن می‌توانــد 
آفرینــش  از  کــه  زنانــی  آن  و  بیافرینــد؟  جنــگ  زندگــیِِ 

درمیــان  اراده‌هــا«‌  »جنــگ  پــای  وقتــی 
دارنــد  قصــد  نیرو  هــردو  کــه  باشــد 
امــکان  و  بزننــد  رقــم  را  بشــر  سرنوشــت 
ناگزیــر  اســت،  منتفــی  هم‌زیستی‌شــان 
دقیق‌تــر  را  اراده‌ســاز  ظرفیت‌هــای  بایــد 
آنهــا  روی  پیروزی  بــرای  و  بشــناسیم 
کنیــم؛ از همیــن رو، ســخن  بــاز  حســاب 
، بــرای مــا  گفتــن از نیروی زنانــۀ تاریخ‌ســاز
کاری زینتــی و فرعــی نیســت بلکــه پاســخ 
شــدن«  پیروز  »چگونــه  از  پرســش  بــه 

. ســت ا

ــه  ــر زنان ــه ام ــگ ب ــات جن ــه احتیاج ــت ک ــزاماً آن چیزی نیس ــه، ال ــای خان ــش فض ــظ آرام حف
گرو زنانگی‌ورزیــدن  کلیــد پیروزی ملــت مــا در دســت زنــان و در  کنــد‌. وقتــی  را برطــرف 
جــا  جنــگ  روایــت  حاشیــۀ  در  را  آنهــا  به‌گونــه‌ای  نیســتیم  مجبــور  آنهاســت،  حقیقــی 
بدهیــم و روایــت زنانــه از جنــگ را نمایــش تــداوم روزمرگی‌هــای ناچیــز بــه دســت آنهــا 
فهــم کنیــم. اینکــه همچنــان نقش‌آفرینــی زن را بــا قلــمروی اختصاصــی حضورش)خانــه( 
توضیــح می‌دهيــم، مــا را از شــناخت هویــت واقعــی زن و نهایــت کاری کــه او می‌توانــد بــرای 

جامعــه انجــام بدهــد، مــحروم می‌کنــد.
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از  شکــلــــــی  چنـــیــن 
و  نــاتــــوان‌اند  زندگــی 
نمی‌تــــــوانند حلقــه‌ی 
ارزش‌هـــــا،  وصـــــــــل 
معنویــت و شــجاعت 
مــــادی  زنــــدگـــــی  بــــه 
چــرا  باشــند،  انســان 
ایــن تــوان را ندارنــد؟ 
عـجـــیـــــب  شــــایــــد 
بــــرسد اگــر  بــــه‌نظــــــر 
تــوان  زنــی  بگویــم، 
از  نوع  ایــن  خلــق 
کنــد!  بــودن خــود پافشــاری  بــر زن  کــه  را دارد  زندگــی 
بــه میانجــی منظرهــای   

ً
کــه جنــگ غالبــاً در وضعیتــی 

مردانــه فهــم می‌شــود، زن بــرای ایفــای نقــش در عیــن 
حفــظ هویــت جنسیتــی خــود بــا چالــش مواجــه خواهــد 
شــد. چــرا کــه لازمــۀ تلفیــق جنــگ و زندگــی در انــدازه 
یــک جامعــه، شــکوفایی و بروز هرچــه بیشــتر زنانگــی 
اســت و غلبــه ارادۀ مــرد بــر زن، در دو حالــت پس‌زننــده 

بــود: خواهــد  زن  حقیقــی  ارادۀ 
از یــک ســو، بــا زنــی مواجهیــم کــه همــه‌ی تلاشــش را 
می‌کنــد تــا واقعیــت جنــگ را نادیــده بگیــرد، روزمرگــیِِ 
همیشــگی خــود را پیــش ببــرد، خانــه را آرام نگــه دارد و 
ــد؛ گویی  ــگ چیزی بفهمن ــز از جن ــودکان هرگ ــذارد ک نگ
جنــگ را بــا بی‌اعتنــایی و اســتهزاء بی‌اثــر می‌کنــد. اگرچــه 
وقتــی  جنــگ گریبــان او را بگیــرد، تنهــا نقــش قربانــی 
اســت  قــرار  نامــش  کــه  داشــت  خواهــد  را  نــزاع  ایــن 
در کنــار کــودکان، روایــت مظلومیــت یــا شکســت در 
جنــگ را تکمیــل کنــد. او جهــاد را بــرای مــردان اصــل 
مــردان  نــزد  چیزی  همــواره  می‌کنــد  تــصور  و  می‌گیــرد 
بــه همیــن خاطــر حیــن  او نیســت؛  نــزد  کــه  هســت 
ــردرگم  ــودش س ــش خ ــردن نق ــدا ک ــگ در پی وقوع جن
ــازه اگــر پیش‌تــر جهــاد خــودش را تنهــا در  می‌شــود )ت
او به‌حســاب  بــه مــرد و نســل  ســایۀ خدمت‌رســانی 
فهــم  و  نــگاه  دریچــۀ  از  همــواره  او  باشــد.(  نیــاورده 
مــرد بــه خــودش نــگاه می‌کنــد و چون خــودش را در 
زمــرۀ نوامیــس مــرد می‌بینــد، بــرای حفــظ آبروی او تــا 

جــای ممکــن از وضعیــت جنگــی دوری می‌کنــد و حفــظ 
پوشــش تنهــا هــمّّ و غــم او در ایــام جنــگ بــرای کمــک 

بــه آرامــش خاطــر مــرد می‌شــود.
رفــاه  بــه  را  زندگــی  کــه  زنانی‌انــد   ، دیگــر سوی  در 
از  شــکلی  هــر  و  فروکاســته‌اند  حداقلــی  نیازهــای  و 
می‌داننــد.  نرمــال«  »زندگــی  ایــن  دشــمن  را  جنــگ 
ــه و نتیجــۀ قدرت‌طلبــی  آن‌هــا جنــگ را پدیــده‌ای مردان
مــردان می‌پندارنــد کــه در هیــاهوی آن، زنانگــی هیــچ 
جــایی نــدارد. بنابرایــن خــود را در جبهــۀ صلــح تعریــف 
خــود  زعــم  بــه  تــا  می‌گریزنــد  جنــگ  از  یــا  و  می‌کننــد 
بتواننــد زندگــی کننــد و یــا اگــر جنــگ را بپذیرنــد زندگــی 
را وا می‌گذارنــد. از نــگاه آنهــا بیــن جنــگ و زندگــی هیــچ 
هم‌نشینــی و آشــتی ممکــن نیســت؛ جنــگ نمــاد مــرگ 
یکدیگــر  بــا  امــر  دو  ایــن  و  اســت  زندگــی  نمــاد  زن  و 
جمع‌شــدنی نیســتند. زمانــی هــم کــه می‌خواهنــد زن را 
در دوران جنــگ روایــت کننــد، دســت‌و‌پا زدن او بــرای 
زنــده مانــدن بــه نــحوی بریــده و بی‌نســبت بــا جنــگ و 
زدوخوردهــایی کــه گویــا مقصــود و هــدف از آن معلــوم 
ــی  ــرای زندگ ــدن ب ــردن و جنگی ــت ک ــت)!( را مقاوم نیس
تلقــی ‌کــرده و انــواع و اقســام ادبیات‌هــای شــعارگونه و 
مبالغه‌آمیــز را در مــدح ایــن وضعیــت بــه‌کار می‌برنــد.
طبیعــی اســت کــه ایــن دو زن، بــه دلیــل آنکــه ارادۀ 
خودشــان در رقــم زدن مقــدرات اساســی جهــان تعییــن 
کننــده نیســت، صحنــۀ نبــرد را بــه ارادۀ مــردان واگــذار 
واقعــی  معنــای  بــه  نمی‌تواننــد  هیــچ‌گاه  و  می‌کننــد 
بــه  را  جنــگ  کــه  کننــد  خلــق  زندگــی  از  نوعــی  کلمــه، 
حقیقــت  در  کــه  زنانــه  نیروی  دربیاورنــد.  آن  خدمــت 
خوابیــده  اراده  و  معنویــت  ایمــان،  معنــا،  خــودش، 
ارادۀ خــود در  از  کــه  زنانــی  از  اســت، هرگــز نمی‌توانــد 
بیایــد  وجــود  بــه  نمی‌کننــد،  تحفــظ  مــرد  ارادۀ  برابــر 

ــی را دارد  ــوع از زندگ ــن ن ــق ای ــوان خل ــی ت زن
کــه بــر زن بــودن خــود پافشــاری کنــد! در 
میانجــی  بــه  غالــباً  جنــگ  کــه  وضعیتــی 
زن  می‌شــود،  فهــم  مردانــه  منظرهــای 
ــت  ــظ هوی ــن حف ــش در عی ــای نق ــرای ایف ب
جنسیتــی خــود بــا چالــش مواجــه خواهــد 
شــد. چــرا کــه لازمــۀ تلفیــق جنــگ و زندگــی 
در انــدازه یــک جامعــه، شــکوفایی و بروز 
هرچــه بیشــتر زنانگــی اســت و غلبــه ارادۀ 
مــرد بــر زن، در دو حالــت پس‌زننــده ارادۀ 

حقیقــی زن خواهــد بــود

نیروی زنانــه کــه در حقیقــت خــودش، معنــا، ایمــان، معنویــت و 
ــود در  ــه از ارادۀ خ ــی ک ــد از زنان ــز نمی‌توان ــت، هرگ ــده اس اراده خوابی
برابــر ارادۀ مــرد تحفــظ نمی‌کننــد، بــه وجــود بیایــد و شــکلی از زندگــی 
جمعــی را بســازد کــه در آن روزمرگــی معنــای دیــگری بدهــد و جنــگ 

معنــای دیــگری.
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آن  در  کــه  بســازد  را  جمعــی  زندگــی  از  شــکلی  و 
روزمرگــی معنــای دیــگری بدهــد و جنــگ معنــای 

دیــگری.
امــا زن مســلمان ایرانــی کــه در ژرفــای وجــودش 
اراده‌ورزی  و  اســتقلال‌خواهی  عزت‌خواهــی، 
نهادینــه دارد، می‌توانــد واقعــا بجنگــد و هــم در 
میانــه‌ی جنــگ، روزمرگــی‌اش را نفــی نکنــد امــا بــه 
آن جهــت و معنــا ببخشــد و چهــرۀ جدیــدی از امــر 
 کودکانــش را از 

ً
روزمــره را خلــق کنــد. ایــن زن لزومــاً

فهمیــدن وقوع جنــگ بازنمــی‌دارد امــا آنهــا را نیــز 
تــدبیری  و  بــا شیــوه  بلکــه  بیهــوده نمی‌ترســاند 
ظریــف، صورتــی از جنــگ کــه نــه بــه معنــای اصالــت 
بخشیــدن بــه کشــتار بــر اســاس خوی درندگــی 
برابــر  در  »مقاومــت«  معنــای  بــه  بلکــه  باشــد، 
دشــمن انســان و زندگــی اســت را بــه فرزنــدش 
مــی‌آموزد، همانگونــه کــه پیش‌تــر رنــج و مقاومت 
مــردم مظلــوم غــزه را بــرای او جــا انداختــه بــود. ایــن 
زن در خانــواده، محلــه، فضــای مجــازی، شــهر و.. 
در میــان کثراتــی از کارهــا، زندگــی می‌آفریند. لباس 
می‌کنــد  تــن  بــه  را  شــهیدش  همســر  پاســداری‌ 
کــودک  بــا  و  می‌پوشــد  کفــن  می‌خوانــد.  رجــز  و 
شــرکت  جمعــه  نمــاز  در  آغوش‌گرفتــه‌اش  در 

توســل  و  دعــا  پویش‌هــای  مجــازی  شــبکات  در  می‌کنــد. 
رزمنــده‌ای  بــه  تبدیــل  تهــران،  در  مانــدن  بــا  می‌انــدازد.  راه 
می‌شــود کــه نمی‌گــذارد شــبح تــرس روی شــهر ســایه بینــدازد 
ــه جــای خــودش را  ــی در جنــگ باشــد، او خلاقان و هرجــا خلائ
ــردن  ــجاع ک ــدف دارد و آن ش ــک ه ــه ی ــد درحالی‌ک ــدا می‌کن پی
ــد  ــی می‌کن ــا نقش‌آفرین ــن زن در کج ــه ای ــت. اینک ــه اس جامع
بــه تشــخیص خــود او بســته اســت درحالی‌کــه در همــه جــا 
یــک کلان‌نقــش کــه آن هــم ســاماندهی گرایشــات و عواطــف 
جامعــه اســت را انجــام می‌دهــد. او جنگ‌طلــب نیســت امــا 
زندگــی‌اش  گاه اســت،  آ از وجــود دشــمن اســتکباری  چون 
بــرای جنــگ آمــاده اســت. عقلانیــت سیاســی او بــه همــراه 
عاطفــۀ سرشــارش، محــصور در محیــط خانــه نیســت بلکــه 
در  ایمانــی  نیروی  تثبیــت  و  شــجاعت  تزریــق  بــرای  قدرتــی 
جامعــه اســت. حتــی حجــاب ســرکردنش در خانــه بــرای وقتــی 
کــه اگــر زیــر آوار مانــد، بدنــش پوشیــده باشــد نیــز بخشــی از 
ــهادت،  ــگام ش ــه هن ــود ک ــوب می‌ش ــرای او محس ــدن ب جنگی
نمــادی هویتــی از مقابلــه بــا دشــمن را بــر ســر داشــته باشــد. 
را  خــود  معنویت‌مــدار  و  قلبــی  پراســتعداد  نیروی  زن  ایــن 
بــه میــدان مــی‌آورد و ارادۀ ملــت را در قالــب یــک کل واحــد 
ایــن نیروی زنانــه بتوانــد کلیــت  تجمیــع می‌کنــد. هرانــدازه 
و  قــوا  و  مــردم  ترکیــب  بــا  جمعی)نظــام  هویــت  از  بزرگتری 
نیروهــا( بــه عرصــه نبــرد بکشــاند، قــدرت واقعــی انســانی را بــه 
چشــم دشــمن آورده و کاری می‌کنــد تــا خداونــد تــرس مــا در 

دل دشــمن بینــدازد و خدعــه او را بــه خــودش برگردانــد.
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زندگی با انکار جنگ، 
»نازندگی« است!

تعلیق در زندگی، حاصل تضعیف امر زنانه

جامعــه ایرانــی پــس از تجربــه هشــت ســال دفــاع مقدس و زندگــی آمیخته 
ــه گویی  ــد ک ــه ش ــی مواج ــت‌زدا از زندگ ــی سیاس ــا روایات ــاد، ب ــگ و جه ــا جن ب
قصــد داشــت لکــه‌ی سیــاه جنــگ را از حافظــه و تجربــه ملــت ایــران پــاک 
، زندگــی را بــه آن‌هــا هدیــه کنــد. ایــن تلاش باعــث شــد در  و از ایــن رهگــذر
فاصلــه‌ی میــان دفــاع مقــدس تــا جنــگ 12 روزه، دشــمن از مقابــل چشــمان 
لــود و غمبــار از او چیزی باقــی نمانــد.  مــا محــو شــود و جــز خاطــره‌ای غبارآ
حــال آنکــه واقعیــت امــر از حــضور دمــادم دشــمن در زندگــی مــا حکایــت 

می‌کــرد. عــده‌ای بــرای التیــام آلام مــردم از جنــگ، رو بــه سوی قبلــۀ نفــی و انــکار دشــمن و جنــگ ســجده کردنــد 
ــا  ــی ب ــان زندگ ــتی، گفتم ــم صهیونیس ــا رژی ــگ ب ــاز جن ــود. از آغ ــردم ب ــر م ــر پیک ــر ب ــایی عمیق‌ت ــه، زخم‌ه و نتیج
ــادگی در  ــه س ــوان ب ــن او می‌ت ــگ و نادیده‌گرفت ــکار جن ــا ان ــد ب ــان کردن ــرد. گم ــود را شروع ک ــگ کار خ ــکار جن ان
خنــکای ســایۀ زندگــی، ایمــن و در آرامــش روزگار بگذراننــد. فکــر کردنــد وقتــی چســب‌ها را بــه شــکل خانــه و 
درخــت روی شیشــه‌ها می‌چســبانند تــا بچه‌هــا در خانــه نترســند، جنــگ در مقابــل ایــن کم‌توجهــی آن‌هــا ســپر 
می‌انــدازد و زندگــی ســابق را بــه مــا بازمی‌گردانــد. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه هــر انــدازه جنــگ، حامــل زشــتی و 
اســتکبار اســت، زندگــی بی‌نســبت بــا جنــگ و انــکار واقعیت‌هــای موجــود، مقــام و شــأن زندگــی را به ســطحی از 
زیســت مــادی و حیوانــی تقلیــل می‌دهــد. هــر زمــان کــه از زندگــی ســخن می‌گوییــم، آنچــه حائــز اهمیــت اســت، 
معنــایی از زندگــی اســت کــه نــزد مــا حاضــر اســت. 
پیوســتاری  معــمول،  و  رایــج  معنــای  بــه  زندگــی 
از امور روزمــره اســت. مــا نــام وضعیتــی را کــه در 
آن فهرســتی از کارهــای حداقلــی انجــام می‌شــود، 
زندگــی می‌گذاریــم؛ امــا بــرای کســانی کــه در هــوای 
اسلام تنفــس می‌کننــد، زندگــی معنــایی متفــاوت 

فاطمه بهرامی، پژوهشگر مطالعات جنسیت

هــر انــدازه جنگ، حامل زشــتی و اســتکبار 
اســت، زندگــی بی‌نســبت بــا جنــگ و انــکار 
شــأن  و  مقــام  موجــود،  واقعیت‌هــای 
از زیســت مــادی و  بــه ســطحی  را  زندگــی 

حیوانــی تقلیــل می‌دهــد.

زندگــی بــرای آنکــه زندگــی باشــد، نیــاز بــه حرکــت دارد و بــرای آنکــه حرکــت 
را در زندگــی جــاری کنیــم، بــه چیزی بیشــتر از تکــرار روزمرگی‌هــا نیــاز داریــم. 
بــه چیزی کــه معنابخــش باشــد و قــادر باشــد کــه همــان روزمرگی‌هــا را بــه 
زندگــی  از  بایــد  جنــگ  وضعیــت  در  دربیــاورد.  متعالــی  معنــایی  خدمــت 
حراســت کــرد امــا نــه آنگونــه کــه بــه انــکار جنــگ بیانجامــد و از زندگــی جــز 

وضعیتــی حیوانــی و ســکولار باقــی نگــذارد.
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دارد. زندگــی بــرای آنکــه زندگــی باشــد، نیــاز بــه حرکــت 
دارد و بــرای آنکــه حرکــت را در زندگــی جــاری کنیــم، 
بــه چیزی بیشــتر از تکــرار روزمرگی‌هــا نیــاز داریــم. بــه 
چیزی کــه معنابخــش باشــد و قــادر باشــد کــه همــان 
روزمرگی‌هــا را بــه خدمــت معنــایی متعالــی دربیــاورد. 
ــد از زندگــی حراســت کــرد امــا  در وضعیــت جنــگ بای
نــه آنگونــه کــه بــه انــکار جنــگ بیانجامــد و از زندگــی 

ـجـز وضعیـتـی حیواـنـی و ـسـکولار باـقـی نـگـذارد.
کــه  ترســی  ســد  شکســتن  بــرای  جنــگ  ایــام  در 
مقابــل ارادۀ‌ مــردم قــد علــم کــرده بــود، پویشــی راه 
افــراد  و  اســت«  جــاری  »زندگــی  تحت‌عنــوان  افتــاد 
بــرای آنکــه شــجاعت خــود را بــه نمایــش بگذارنــد، 
بــه انتشــار کارهــای روزمــرۀ خــود روی آوردنــد. ایــن 

حرکــت بــرای روزهــای نخســت جنــگ بهتــر از هیــچ 
بــود و می‌توانســت پیــام‌آور ایــن باشــد کــه جنــگ مــا 
را فلــج نکــرده اســت. امــا اصــرار بــر روی آن و خلــق و 
ترویــج ادبیــات »زندگــی عــادی« زنــگ خطــر بــود. گویــا 
دیگــر قــرار بــود در ســنگر ســرکار رفتــن و نــان خریــدن 
و آشــپزی کــردن، پنــاه بگیریــم و حــضور دشــمن را 
درســت مقابــل چشــمان خــود، انکار کنیــم و بعد هم 
افتخــار کنیــم کــه زیــر آتــش موشــک‌ها هــم زندگــی 
عــادی خــود را ادامــه دادیــم. پرســش ایــن اســت کــه 
تهــی کــردن زندگــی ملتــی کــه تمــام لحظه‌هــای عمــر 
خــود را بــا مبــارزه ســپری کــرده، از معنــای جهــاد و هــل 
دادنــش در آغــوش یــک زندگــی ســکولار چــه مزیتــی 
غ از نتیجــۀ جنــگ، بازمانــدگان ایــن جنــگ،  دارد؟ فــار

چگونــه می‌خواهنــد خاطــرۀ قهــوه خوردنشــان را بــرای آینــدگان جنگ‌ندیــده تعریــف کننــد و از بی‌توجهــی بــه 
اکــنون وطنشــان، شرمســار نشــوند؟ بــا سیاســت‌زدایی از زندگــی و فروکاهــی آن بــه روزمره‌هــای غیرسیاســی، 
نمی‌تــوان مقابــل دشــمن ایســتاد و مانــع پیــشروی او شــد. در وضعیتــی کــه دشــمن چشــم در چشــم و پنجــه 
در پنجــۀ مــا انداختــه اســت، نمی‌تــوان دســت بــه ســفره بــرد و بعــد، از شکســت گلایــه کــرد. جنگــی کــه مــا بــا 
اســرائیل و آمریــکا داریــم، صحنــۀ نــزاع حــق و باطــل اســت؛ آن‌هــا دشــمن انســان و زندگــی هســتند و بــه‌طور 
قطــع بــرای برهــم‌زدن ســاعت سرو ناهــار و شــام مــا دنــدان تیــز نکرده‌انــد کــه بــا ســفت نگه‌داشــتن آن‌هــا 
ــی  ــم زندگ ــه بتوانی ــط در صورتی‌ک ــا فق ــا را دارد و م ــی م ــازدایی از زندگ ــد معن ــم. او قص ــارزه کنی ــا او مب ــم ب بتوانی
را بــه خدمــت جنــگ دربیاوریــم و آن را بــه ابــزاری بــرای عقــب رانــدن دشــمن مبــدل کنیــم، امــکان غلبــه بــر 
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او را خواهیــم داشــت. 
تقلیــل  اینکــه  ضمــن 
زندگــی بــه روزمره‌هــای 
غـــیــــــر ســــیـــاســــــی و 
جنــگ،  بــا  بی‌نســبت 
بــه  زن  فروکاهــی  بــه 
نــازل  بسیــار  ســطحی 
مــی‌انـــجــــامـــــد؛ چـــــــرا 
کانــــــون  زنـــــــان،  کـــــــه 
زندگــی  ثقــل  نقطــه  و 
هســتند و از ظرفیــت 
فـــــوق‌العــاده‌ای بــرای 
معنابخشــی و تعالــی زندگــی برخوردارنــد. القــای اینکــه 
ــرده‌ای و  ــدت ک ــد، مجاه ــن باش ــت روش ــنور مطبخ ــر ت اگ
هیــچ از آن سربــاز اســلحه بــه دســت کــم نــداری، جفــا بــه 
زن و ملــت اســت. زنــان می‌تواننــد در مواجهــه بــا جنــگ، 
آن صورت بدیــع از زندگــی را کــه نیــاز داریــم، بیافریننــد 
توأمــان،  به‌نحــو  زندگــی،  و  جنــگ  رفتــن  یغمــا  بــه  از  و 

جلــوگیری کننــد.
در جبهــه مقابــل و بعــد از جنــگ، عــده‌ای در شیپور 
ایــن  بــر  »زندگــی علیــه جنــگ« دمیدنــد و عقیده‌شــان 
یــک  بایــد  و  اســت  نابــودی  فقــط  جنــگ  کــه  اســت 
»نــه« بزرگ بــه جنــگ بگوییــم تــا از رنــج رهــایی یابیــم. 
تشــکیل  جامعــه  مختلــف  اقشــار  هــم  را  طرفدارانــش 
می‌دهنــد. احساســی کــه خوانــدن مطالــب ایــن پویــش 
بــه مخاطــب القــا می‌کنــد ایــن اســت کــه متاســفانه مــا 
در یــک جغرافیــای جنگ‌خیــز زندگــی می‌کنیــم و تقدیــر 
مــا شــرقی‌های نگون‌بخــت همــواره جنــگ و ویرانــی و 
عقب‌ماندگــی بــوده اســت؛ ولــی هم‌اینــک قصــد داریــم 
دســت بــه دســت هــم دهیــم بــه مهــر و دســت جنــگ 
یــادآوری  بــا  چگونــه؟  کنیــم.  کوتــاه  سرزمینمــان  از  را 
انــدازه  چــه  تــا  جنــگ  و  زیباســت  چقــدر  زندگــی  اینکــه 
ــگ  ــر جن ــف ه ــا مخال ــت و م ــت‌خو اس ــر و زش کریه‌المنظ
و مبــارزه‌ای هســتیم. هــدف چنیــن پویشــی چیســت؟ 
بــرای  تقدس‌آفرینــی  و  جنگــی  و  مبــارزه  نوع  هــر  انــکار 
هــر صورتــی از زندگــی. اگــر قــرار باشــد بــا دســت‌فرمان 
بــه  آنوقــت  پویــش زندگــی علیــه جنــگ پیــش برویــم، 
کــه  دم  آن  نیســت،  خوبی  چیــز  جنــگ  اینکــه  دلیــل 

دشــمن مرزهــای مــا را درنوردیــده اســت، وطــن و مافیهــا 
را در طبــق اخلاص گذاشــته و تقدیمــش می‌کنیــم؛ چون 
ایــن  مسیــر  در  حرکــت  نیســت!  خوبی  پدیــده  جنــگ 
کــه غرق  بــه روزمرگی‌هــایی بازمی‌گردانــد  را  پویــش، مــا 
و اسیرشــان بودیــم و صــدای انفجارهــای بیست‌وســه 
رهانیــد. چنیــن پویش‌هــایی  از دامشــان  را  مــا  خــرداد 
قصــد دارنــد دوگانــه‌ای از زندگــی و جنــگ بســازند و ایــن 
دو پدیــده را در تضــاد کامــل بــا یکدیگــر نشــان دهنــد؛ 
چون قطب‌هــای همنــام آهنربــا کــه هرگــز امــکان اتصــال 
ــه  ــرای آنک ــپس ب ــدارد. س ــود ن ــا وج ــدی بیــن آن‌ه و پیون
از  خالــی  زندگــی  و  آرامــش  و  رفــاه  شایســتۀ  را  انســان 
رنــج می‌بیننــد، جانــب نوعــی از زندگــی مــادی و حیوانــی 
را می‌گیرنــد و جنــگ را بــه کلــی نفــی و طــرد می‌کننــد. بــا 
روزمرگی‌هــای  نه‌تنهــا  زندگــی،  بــه  ســکولار  نــگاه  ایــن 
فرصــت  دوبــاره  بودنــد  زندگــی  آفــت  کــه  غیرسیاســی 
می‌یابنــد کــه بــه روح زندگی‌هــا رسوخ پیــدا کننــد، بلکــه 
دیگــر از چنیــن زندگــی‌ای نبایــد انتظــار داشــت کــه معنــای 
در  بخواهــد  و  بفهمــد  را  دیــن  و  ملــت  وطــن،  جهــاد، 
راســتای ابقــا و احیــای آن‌هــا قدمــی بــردارد. مــا نــه جنــگ 
نفــی و طــرد  را  آن  نــه  را فی‌نفســه ســتایش می‌کنیــم و 
می‌نماییــم. در زندگــی دینــی، مــوضوع و متعلــق جنــگ 
ــا طــرد. ــد ســتایش شــود ی اســت کــه تعییــن می‌‎کنــد بای
ــاور کــرده  ــد جنــگ را ب واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بای
و بپذیریــم. دشــمن را همــواره در مقابــل خــود حاضــر 
ببینیــم و دشــمنی او را فرامــوش نکنیــم. نــه بــا مشــغول 
داشــتن خــود بــه کارهــای روزانــه و انــکار جنــگ و دشــمن 
می‌توانیــم بــر او غلبــه کنیــم و نــه بــا گرفتــن ژســت انســان 
روشــنفکر  قضــا  بــر  دســت  کــه  خاورمیانــه‌ای  بدبخــت 
شــده و بــا هــر نوع جنگــی مخالــف اســت! بایــد یکبــار 
دیگــر معنــای زندگــی و جنــگ را بــرای خــود مرور کنیــم 
جنــگ  بســتر  در  زندگــی  از  جدیــدی  صورت‌بنــدی  و 
بســازیم. زندگــی ملــت ایــران از قرون و اعصــار گذشــته تــا 
، لبریــز از مجاهدت‌هــا و مبــارزات و رشــادت‌ها بــرای  امروز
فائــق شــدن بــر دشــمن بــوده اســت. نگاهــی بــه حافظــۀ 
بــه  قــادر  بارهــا  مــا  کــه  می‌دهــد  نشــان  ایرانــی  تاریخــی 
ســاخت صورت‌هــای مختلفــی از زندگــی جنــگ بوده‌ایــم 
اینــک  اســت.  مقــدس  دفــاع  معاصــرش،  نمونــۀ  کــه 
امــا به‌دلیــل تفــاوت در دشــمن و نوع جنــگ، نیازمنــد 

زندگــی  ثقــل  نقطــه  و  کانــون  زنــان، 
هســتند و از ظرفیــت فوق‌العــاده‌ای بــرای 
ــد.  ــی برخوردارن ــی زندگ ــی و تعال معنابخش
القــای اینکــه اگــر تنــور مطبخــت روشــن 
آن  از  هیــچ  و  کــرده‌ای  مجاهــدت  باشــد، 
سربــاز اســلحه بــه دســت کــم نــداری، جفــا 
بــه زن و ملــت اســت. زنــان می‌تواننــد در 
از  بدیــع  صــورت  آن  جنــگ،  بــا  مواجهــه 
از  و  بیافریننــد  داریــم،  نیــاز  کــه  را  زندگــی 
بــه یغمــا رفتــن جنــگ و زندگــی، به‌نحــو 

کننــد. جلــوگیری  توأمــان، 



15

روزمره‌هــای  بایــد  هســتیم.  جدیــد  زندگــی  خلــق  بــرای  ابتکاراتــی  و  خلاقیت‌هــا 
کــه فرمــود »دیانــت مــا عیــن سیاســت  بــه اماممــان  را وانهیــم و  غیرسیاســی 
ماســت و سیاســت مــا عیــن دیانــت مــا«  اقتــدا کنیــم و از زندگــی، سلاحــی بســازیم 
بــرای مبــارزه بــا دشــمن. در ایــن میــان، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه چــه کســی قــادر 
ــا اســرائیل نــه بخاطــر  ــرای مبــارزه بســازد. نبــرد ایــران ب اســت از زندگــی سلاحــی ب
اینکــه موشــک‌های خصــم، خانه‌هــا را هــدف گرفتــه بــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه 
آن‌هــا قصــد تعطیل‌کــردن زندگــی و تقلیــل آن بــه امــر روزمــره را داشــتند، زنانــه 
اســت. یکــی از تمایــزات آشــکار جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله بــا جنــگ دوازده 
روزه ایــن اســت کــه دیگــر خــط مقــدم و جبهــه مجــزایی از شــهر وجــود نــدارد کــه 
ــه روی او اســلحه کشیــد. در  ــه آنجــا رفــت و ب ــا دشــمن ب ــارویی ب ــرای روی بتــوان ب

ایــن جنــگ، تمــام خانه‌هــا، خــط مقــدم اســت و تمــام زنــان، بــه مثابــه فرماندهانــی هســتند کــه بایــد بــا خلــق صورت 
جدــیدی از زندــگی، آن را ــبه قــلب دــشمن ــشلیک کنــند.

انســان مؤنــث مســلمان ایرانــی، قــادر اســت کــه خــود و خانــواده‌اش را بــه آرایــش جنگــی بیارایــد و حتــی کوچکتریــن 
و ســاده‌ترین کارهــا را در خدمــت جنــگ و جهــاد دربیــاورد. لقمه‌هــایی کــه یکــی از زنــان همیــن شــهر بــا مهــر و محبــت 
پیچیــده بــود و آن‌هــا را بــه جملــه‌ای دلگرم‌‌کننــده آراســته بــود و بــه دســت جوانانــی کــه در شــهر گشــت می‌زدنــد، 
مــی‌داد را بــا چــه متــر و مقیاســی می‌تــوان ارزیــابی کــرد؟ جــز ایــن اســت کــه ایــن زن قــادر اســت در ســخت‌ترین 
ــه  ــن ب ــه تلف ــی ک ــا زنان ــد؟ ی ــد بیافرین ــی و امی ــا زندگ ــن چیزه ــده، از عادی‌تری ــب ش ــهر غال ــر ش ــرس ب ــه ت ــا ک موقعیت‌ه
ــا  ــد. ی ــوت کردن ــان دع ــه خانه‌هایش ــد و ب ــداری دادن ــد، دل ــده بودن ــه ترسی ــنایانی را ک ــتان و آش ــد و دوس ــت گرفتن دس
آن‌هــا کــه در روزهــای جنــگ، بــه نیــت پیروزی جبهــه حــق، دور هــم جمــع شــدند و ســفره دعــا و توســل پهــن کردنــد. 
زنانــی کــه ریشــۀ تــرس را در قلــب اعضــای خانواده‌شــان خشــکاندند و آن‌هــا را از تــرک خانه‌هایشــان منصــرف کردنــد. 

این‌هــا مصادیقــی چنــد از هــزاران کاری اســت 
کــه زن‌هــا در ایــام جنــگ انجــام دادنــد تــا شــهر را از مــرگ نجــات دهنــد. صورتــی جدیــد از زندگــی کــه در آن، امور 
روزمــره هــم قادرنــد در خدمــت جنــگ باشــند، بــه دســت ایــن زنــان قابــل تحقــق اســت. اگــر بــا تحلیل‌هــای ناشیانــه 
و ســاده‌انگارانه، کاری کــه از زن برمی‌آیــد را بــه پختــن کیک‌هــای شــبیه موشــک تقلیــل دهیــم، بایــد آمــاده پرداخــت 
بهــای ســنگین آن باشیــم. شــهری کــه بــا اولیــن تهاجمــات دشــمن تــا مرز تخلیــه رفــت و بعــد بــا تدابیــر زنانــه بــه زندگــی 
برگشــت، درصورتــی کــه نقــش زن را در آن جــدی نگیریــم، در مرحله‌هــای بعــدی تــا آن‌سوی فروپاشــی خواهــد رفــت. 

نبایــد فرامــوش کنیــم کــه چــه کســی 
قــادر اســت از زندگــی سلاحــی بــرای 
مبــارزه بســازد. نبــرد ایران با اســرائیل 
موشــک‌های  اینکــه  بخاطــر  نــه 
خصــم، خانه‌هــا را هــدف گرفتــه بــود، 
ــد  ــا قص ــه آن‌ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب بلک
تعطیل‌کــردن زندگــی و تقلیــل آن بــه 
ــت. ــه اس ــتند، زنان ــره را داش ــر روزم ام
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جنگ، چهرۀ زنانه دارد
کلیدواژۀ »صلح« چگونه نیروی سیاسی زن را هدر می دهد؟

مقدمه
خ نمی‌دهنــد؛ بلکــه در حافظــۀ جمعــی، در بازنمــایی فرهنگــی و روایت‌هــایی   در میــدان نبــرد ر

ً
جنگ‌هــا صرفــاً

کــه بــرای نســل‌های آینــده باقــی می‌ماننــد نیــز ادامــه می‌یابنــد. بــر همیــن اســاس، متــن حاضــر بــر چنــد مــحور 
الهیــات جنــگ، اهمیــت روایتــگری جنــگ و جایــگاه ویــژۀ زنــان در ایــن عرصــه تأکیــد دارد. ایــن یادداشــت در 
پی بازخوانــی نســبت ارتبــاط بــا آســمان، نوع جنگیــدن، اهمیــت روایــت و نــگاه اسلامــی- ایرانــی بــه زن، روایــت 
و تفــاوت بنیادینــش بــا رویکــرد تمــدن غــرب اســت و معرفــی نقــش زنــان و روایتشــان به‌عنــوان بــرگ برنــده در 

جنــگ تمدنــی کنونــی اســت.
 

روایت جنگ؛ حافظه‌ای که هویت می‌سازد
اگــر روزهــای جنــگ و مقاومــت ثبــت نشــود، روایت‌هــای تحریف‌شــده جایگزیــن آن خواهنــد شــد. بــه همیــن 
دلیــل خاطره‌نــگاری، تاریــخ شــفاهی و ادبیــات مقاومــت به‌عنــوان ابزارهــای هویت‌ســاز اهمیــت مضاعــف پیــدا 
 بــازگویی خاطــرات نیســتند؛ بلکــه بــه انتقــال تجربــه، شــکل‌دهی هویــت جمعــی و 

ً
می‌کننــد. روایت‌هــا صرفــاً

ایجــاد ســرمایه معــنوی بــرای آینــده کمــک می‌کننــد. همان‌گونــه کــه کربلا بــدون روایــت حضــرت زینــب)س( 
در تاریــخ نمی‌مانــد، جنگ‌هــا و مقاومت‌هــای امروز نیــز بــدون روایــت زنــان امروز ناقــص خواهــد بــود؛ امــا ایــن 
روایــت چــه ابعــادی بایــد داشــته باشــد؟ آیــا جهان‌هــای اندیشــه‌ای، جغرافیــا و سرزمین‌هــای روایــت و باورهــای 

جــاری در آن بــر ایــن روایــت مؤثــر اســت؟ در ادامــه یک‌به‌یــک مــوارد را بررســی می‌کنیــم.

سمیه عالمی، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی
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زن ساکن تمدن غربی و جنگ در پیرامون؛ صلح یا انفعال؟
 
ً
عمومــاً کلاسیــک،  و  رســمی  روایت‌هــای  در  جنــگ 
کــه  جــایی  اســت؛  شــده  تصویــر  مردانــه  عرصــه‌ای 
سربــازان، فرماندهــان و استراتژیســت‌ها نقــش اصلــی 
باشــند،  اگــر حــضوری داشــته  زنــان،  و  ایفــا می‌کننــد  را 
قربانیــان  یــا  پرســتاران  ســوگواران،  مقــام  در  بیشــتر 
معرفــی می‌شــوند. عمــدۀ تصویــر زنــان در روایت‌هــای 
گویــا  اســت.  جنــگ  از  ناشــی  تأثــر  جنگ‌هــا،  از  برآمــده 
بــر  ترحــم  طلــب  و  خواســتن  پی  در  مرســوم  روایــت 

. تصویــر ارائــۀ  پی  در  تــا  اوســت  دردهــای  و  زخم‌هــا 
ســوتلانا  نوشــتۀ  نــدارد«  زنانــه  چهــره  »جنــگ  کتــاب 
می‌کنــد  تلاش  اولین‌بــار  بــرای  بلاروســی  آلکسیویــچِِ 
زن ایــن تمــدن را از حاشیــه بــه مرکــز بیــاورد. او صــدای 
ارتــش شوروی به‌عنــوان  کــه در  را ثبــت می‌کنــد  زنانــی 
، خلبــان، پرســتار یــا سربــاز شــرکت داشــتند  تک‌تیرانــداز
و بــا همیــن دلیــل جایــزه نوبــل ادبی را کســب می‌کنــد؛ 
امــا ایــن زنــان همچنــان بــا زبــان بــدن، رنــج و روزمرگــی، 
جنــگ را روایــت می‌کننــد و بــاز در تجربــۀ گرســنگی، مــرگ 
عزیــزان، تــرس و حتــی خشــونت جنســی باقــی می‌مانــد. 

زن از پیــرامون بــه مرکــز و میــدانِِ جنــگ کشــانده شــده 
امــا روایــت هــنوز همــان اســت کــه بــود.

از  برآمــده  رنج‌کشیــده و  یــا  زنِِ ســوگوار  گویــا تصویــر 
الهیــات رنــج مسیحــی، بیشــتر بــه دردِِ بــه صلــح کشــاندن 
انســان برآمــده از آن می‌آیــد، در واقــع به کار جنگ‌افروزان 
تــا بــه کار آسیب‌دیــدگان از ایــن حملــه. روایــت رنــج و در 
نتیجــۀ آن پیشــنهاد صلــح بــرای تمــام شــدن ایــن رنــج 
بــا  اســت.  جنــگ  صحنــۀ  مدیریــت  بــرای  راهبــرد  یــک 
، از طریــق  همیــن راهبــرد تمــدن غــرب در دهه‌هــای اخیــر
زن  فمینیســتی،  جنبش‌هــای  و  جهانــی  نشســت‌های 
ــاز  ــه ب ــۀ اینک ــه بهان ــا ب ــل داد. آنه ــح« تقلی ــزار صل ــه »اب را ب
کــردن پــای زنــان بــه خطــوط مقــدم جنــگ، اســباب کنــترل 

گویــا تصویــر زنِِ ســوگوار یــا رنج‌کشیــده و برآمــده از الهیــات رنــج مسیحــی، بیشــتر بــه 
ــه  ــا ب ــگ‌افروزان ت ــه کار جن ــع ب ــد، در واق ــده از آن می‌آی ــان برآم ــاندن انس ــح کش ــه صل دردِِ ب
کار آسیب‌دیــدگان از ایــن حملــه. روایــت رنــج و در نتیجــۀ آن پیشــنهاد صلــح بــرای تمــام 
شــدن ایــن رنــج یــک راهبــرد بــرای مدیریــت صحنــۀ جنــگ اســت. بــا همیــن راهبــرد تمــدن 
، از طریــق نشســت‌های جهانــی و جنبش‌هــای فمینیســتی، زن را  غــرب در دهه‌هــای اخیــر

بــه »ابــزار صلــح« تقلیــل داد. 
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و کاهــش جنــگ و تجــاوز و غنیمــت قرارگرفتــن اوســت، زن را در 
مقــام برابــر مــردان تــا خــط مقــدم جنــگ پیــش کشیدنــد؛ بلکــه آن 
ــرکزی  ــی م ــه نقش ــی ب ــازۀ تمدن ــن س ــی زن را در ای ــگاه پیرامون جای
ارتقــا دهنــد. هرچنــد ایــن رویکــرد در ظاهــر بــر صلح‌طلبــی تأکیــد 
ــرده و  ــی ک ــی‌اش ته ــای واقع ــملاً زن را از ظرفیت‌ه ــا ع ــد، ام می‌کن
او را در موقعیــت انفعــال قــرار می‌دهــد یــا پیــش برود و رنــج را 
روایــت کنــد یــا در خانــه بمانــد و مــردان و پســرانش را از جنــگ 
ملت‌هــای  ســود  بــه  آنکــه  از  بیــش  الگــو  ایــن  بکشــد.  بیرون 
مظلــوم باشــد، ابــزار قدرت‌هــای ســلطه‌گر بــرای تثبیــت موقعیــت 
خــود اســت.با همــۀ این‌هــا نه‌تنهــا میــزان خشــونت در جنگ‌هــا 
ودیعه‌هــایی  علی‌رغــم  زن  خــود  گاهــی  بلکــه  نیافــت؛  کاهــش 

کشــتار شــد.  فرمانــدۀ  بــه  تبدیــل  و  اســتحاله  بــود،  قــرار داده  بــرای حفــظ نســل بشــر  او  نهــاد  در  کــه خداونــد 
آن‌سانگ‌ســوچی، رهبــر میانمــار و ملکــه الیزابــت مصادیــق آن هســتند.

برگ برنده زن ساکن تمدن اسلامی؛ ولایت باطنی و نقشی مرکزی
زن در تاریــخ جنگ‌هــا همــواره در دو موقعیــت ظاهــر شــده اســت: در مرکــز میــدان نبــرد و در پیــرامون روایت‌هــای 
رســمی. تفــاوت عمــده در اینجاســت کــه برعکــس روایت‌هــای غربی کــه بیشــتر بــه تجربــۀ زنانــه به‌عنــوان افشــاگر 
رنــج و بی‌معنــایی خشــونت توجــه کرده‌انــد، ادبیــات ایرانــی و به‌ویــژه در ســنت »ادبیــات مقاومــت«، زن را در مرکــز 
 تماشــاگر یــا 

ً
و بیشــتر به‌عنــوان نمــاد اســتمرار حیــات جمعــی بازنمــایی کــرده اســت. در نــگاه اسلامــی، زن صرفــاً

ــر  ــا قــدرت درونــی کــه بــه او داده شــده ب ــا تدبیــر »محافــظ اجتمــاع و خانــواده« اســت و ب قربانــی جنــگ نیســت؛ او ب
همــۀ ایــن ســاختار »ولایــت باطنــی« دارد. ایــن قــدرت معــنوی بــه زنــان قــدرت می‌دهــد حتــی در پشــت‌ جبهــه، نقشــی 
کلیــدی در مدیریــت جامعــه، مــردان و پشــتیبانی از مقاومــت ایفــا کننــد. اســطوره‌ها، تاریــخ ایــران و تشیــع، شــاهد 
مثال‌هــای روشــن از ایــن نقش‌آفرینــی دارد: حضــرت فاطمــه)س( در مدینــه، حضــرت زینــب)س( در کربلا، فرانــک 
مــادر فریــدون، سیندخــت مــادربزرگ رســتم و گردآفریــد و در روزگار معاصــر مــادران و همســران شــهدای جنگ‌هــای 
کــه بــر ایــران رفتــه اســت، مثال‌هــای اســطوره‌ای و تاریخــی ایــران اســت. ایــن ظرفیــت منحصربه‌فــرد، همــان روح زنــده 
و رو بــه تعالــی اســت کــه تمــدن اسلامــی را از تمــدن غربی متمایــز می‌کنــد. نزدیکــی بسیــار زیــاد رویکردهــای الهیاتــی 
زرتشــتی در ایــران باســتان و رویکردهــای الهیاتــی پــس از تشییــع ایــن جایــگاه را تشــدید کــرده اســت. بــه نــحوی دیگــر 
همــان‌طور کــه انســان ایرانــی بــودن، سیاســت کــردن را در خــودش حمــل می‌کنــد، زن ایرانــی نیــز در ایــن تمــدن از 

جایــگاه خــرد، شــرایط را مدیریــت و روایــت می‌کنــد.
زن در ایــن میــدان حتــی اگــر مــادر شــهید، همســر رزمنــده یــا دخــتری اســت، پایــداری‌اش نمــاد تــداوم زندگــی 
، تقویــت روحیــۀ جمعــی و مشروعیت‌بخشــی بــه مقاومــت اســت. رنــج زنانــه در ایــن  اســت. کارکــرد اصلــی ایــن تصویــر
ســنت، بیشــتر بــه »قداســت« پیونــد مــی‌خورد تــا بــه »پوچــی«. شــهادت فرزنــد یــا همســر نــه فقــط یــک فقــدان، بلکــه 

آغــاز حیاتــی جمعــی و رمــز بیــداری معرفــی می‌شــود.
ایــن تفــاوت را می‌تــوان در زبــان روایــت نیــز دیــد. زنــان در روایت‌هــای آلکسیویــچ بــا جزئیــات عاطفــی و بدنــی ســخن 
می‌گوینــد: بوی صــابون لبــاس فرزنــد، تکــه نانــی کــه نیمــه‌کاره مانــده، اشــک در ســکوت. ایــن زبــان علیــه اســطوره 
می‌ایســتد و جنــگ را بــه فاجعــه‌ای انســانی فرو می‌کاهــد، امــا در ادبیــات مقاومــت کــه در کشورهــای مورد هجــوم 
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قــرار گرفتــه شــکل می‌گیــرد، زبــان اغلــب حماســی و روبه‌رشــد و تعالــی اســت؛ زیــرا نســبت ایــن تمــدن در نســبت بــا 
خــدا در پی نفــی نیســت. بلکــه دســت دراز می‌کنــد تــا از ســمت او نوری کســب کنــد و ایــن او را در مقــام حرکــت بــرای 

طلــب رشــد قــرار می‌دهــد.
 

روایت زنانه؛ ضرورتی تمدنی
متفاوتــی  واقعیت‌هــای  بــا  جنگ‌هــا  بطــن  در  زنــان 
بحــران،  شــرایط  در  خانــواده  مدیریــت  مواجه‌انــد: 
آرام‌کــردن فرزنــدان، ســازماندهی اجتماعــی در محله‌هــا 
ایــن  روایــت  امیــد در دل جامعــه.  و مســاجد و حفــظ 
هویتــی  بلکــه  دارد،  تاریخــی  ارزش  نه‌تنهــا  تجربه‌هــا 
کــه در روح جمعــی  آنچــه  تــازه بــرای جامعــه می‌ســازد؛ 
سرزمینــی جــاری را بازنمــایی می‌کنــد و اســباب نجــات 
انســان ســاکن آن تمــدن و سرزمیــن می‌شــود. روایــت 
زنانــه در ایــران برآمــده از ســاختارهای مبتنــی بــر کمــال و 
رســتگاری در اســطوره‌ها و تــراث ایرانــی اســت، بــرخلاف 
زنــان  نظامــی  تجربــۀ  بــه   

ً
عمدتــاً کــه  غربی  روایت‌هــای 

تــا  محــدود می‌شــود. تجربــۀ مواجهــۀ زنــان پیشــرفته 
خــط مقــدم بــا تن‌هــای پــاره و پیکرهــای ســوخته، روایتــی 
را می‌ســازند کــه برآمــده از بــاور بــه رنــج و نســبتش بــا 
ــت.  ــج« اس ــات رن ــی و »الهی ــراث مسیح ــتگاری در می رس
زنانــه  چهــره  جنــگ  »کتــاب  در  الکسیویــچ  ســوتلانا 
کــه در جنــگ  بازتــاب می‌دهــد  را  زنانــی  نــدارد« صــدای 
جهانــی دوم حــضور داشــتند. در روایــت آنهــا، جنــگ نــه 
گرســنگی،  خون،  از  تجربــه‌ای  بلکــه  قهرمانــی،  میــدان 
نــگاه،  ایــن  اســت.  عزیــزان  دادن  دســت  از  و  تجــاوز 
جنــگ را ضــد حیــات 
آیــا  امــا  می‌بینــد؛ 
روایت‌هــای این‌گونــه 
آلمــان  فرانســه،  در 
بــر  تــأثیری  آمریــکا  و 
از  مراقبــت  و  بقــا 
ــگ‌ها  انســان در جنـــــ
و جنگ‌افـــــروزی‌هـــــــا 
کــــه  اســت  داشتــــــه 
در کشورهــای مـــــورد 
هجــوم داشــته باشــد؟
 در مسیحیــت، رنج 
صلیــب،  بــر  مسیــح 

معنــا و نجــات می‌آفرینــد. در اسلام، رنــج ایــوب صبــر و 
ــهادت و اســباب  ــن )ع(، ش وفــاداری اســت و رنــج حسی
حقیقتــی  بــه  رنــج  دو،  هــر  در  اســت.  جمعــی  بیــداری 
زنانــه  روایت‌هــای  در  امــا  مــی‌خورد؛  پیونــد  متعالــی 
الکسیویــچ، رنــج معنــا را از دســت می‌دهــد مگــر آنکــه 
بــه  اســت.  نهــایی  حقیقــت  خــود  رنــج  شــود؛  روایــت 
همیــن دلیــل می‌تــوان گفــت او نوعــی »الهیــات ســکولار 
رنــج« می‌آفرینــد کــه تقــدس را در زندگــی روزمــره انســانی 

بــه هــر قیمتــی می‌بینــد.
بنیــادی می‌رســاند:  بــه پرسشــی  را  مــا  تفــاوت،  ایــن 
ــد آن  ــا بای ــد، ی ــا بیاب ــا معن ــج را تقدیــس کــرد ت ــد رن ــا بای آی
فرامــوش  تــا  کــرد  ثبــت  عریــان  فاجعــه‌ای  به‌عنــوان  را 
نشــود؟ پاســخ ادبیــات ضدجنــگ مــدرن - از فالاچــی تــا 
الکسیویــچ - روشــن اســت: جنــگ هیــچ چهــره مقدســی 
نــدارد، تنهــا زندگــی اســت کــه ســزاوار تقدیــس اســت. 
درحالی‌کــه کــه در تمــدن ایرانــی و شیعــی جنــگ اگــر دفــاع 
و در راه خــدا باشــد مقــدس اســت؛ چون مقاومــت در 

برابــر ظلــم و اســتثمار را رقــم زده اســت.
هــر  در  زن  آن  به‌تبــع  و  انســان  رویکــرد،  ایــن  بــا 
ــا  ــا الگوهــای اســطوره‌ای و الهیاتــی آن تمــدن ب تمدنــی ب
جنــگ مواجــه می‌شــود و آن را روایــت می‌کنــد. روایــت 
هــم  اغلــب  و  اســت  جنــگ  از  اجتنــاب  پــس  در  رنــج 
خودشــان  کــه  اســت  شــده  تولیــد  جغرافیاهــایی  در 
ــاکنان  ــد. س ــا بوده‌ان ــای بزرگ دنی ــدگان جنگ‌ه برافروزن
، روایــت رنــج می‌نویســد تــا  و زنــان جغرافیــای جنــگ‌افروز
بانیــان آن را از تکــرار دوبــاره جنــگ بــاز دارد؛ امــا ســاکنان 
تمــدن ایرانــی - اسلامــی کــه به‌واســطه‌ی ســکونت در 

ــده  ــد ش ــایی تولی ــم در جغرافیاه ــب ه ــت و اغل ــگ اس ــاب از جن ــس اجتن ــج در پ ــت رن روای
زنــان  و  ســاکنان  بوده‌انــد.  دنیــا  بزرگ  جنگ‌هــای  برافروزنــدگان  خودشــان  کــه  اســت 
ــاز  ــگ ب ــاره جن ــرار دوب ــان آن را از تک ــا بانی ــد ت ــج می‌نویس ــت رن ، روای ــگ‌افروز ــای جن جغرافی
دارد؛ امــا ســاکنان تمــدن ایرانــی - اسلامــی کــه به‌واســطه‌ی ســکونت در مرکــز دنیــا مــدام 
مــورد تهاجــم بوده‌انــد روایــت جنــگ را از دل ایمــان و معنویــت بیرون می‌کشــند تــا بــرای 

ایســتادگی و پایــداری مقابــل متجــاوز الهام‌بخــش باشــد.

بــرخلاف روایت‌هــای غربی کــه عمــدتاً بــه تجربــۀ 
ــۀ  ــۀ مواجه ــود. تجرب ــدود می‌ش ــان مح ــی زن نظام
پــاره  بــا تن‌هــای  تــا خــط مقــدم  زنــان پیشــرفته 
کــه  می‌ســازند  را  روایتــی  ســوخته،  پیکرهــای  و 
برآمــده از بــاور بــه رنــج و نســبتش بــا رســتگاری در 
میــراث مسیحــی و »الهیــات رنــج« اســت. ســوتلانا 
الکسیویــچ در »کتــاب جنــگ چهــره زنانــه نــدارد« 
جنــگ  در  کــه  می‌دهــد  بازتــاب  را  زنانــی  صــدای 
آنهــا،  روایــت  در  داشــتند.  حضــور  دوم  جهانــی 
از  تجربــه‌ای  بلکــه  قهرمانــی،  میــدان  نــه  جنــگ 
خــون، گرســنگی، تجــاوز و از دســت دادن عزیــزان 
ــد ــات می‌بین ــد حی ــگ را ض ــگاه، جن ــن ن ــت. ای اس



20

مرکــز دنیــا مــدام مورد تهاجــم بوده‌انــد روایــت جنــگ را از دل ایمــان و معنویــت بیرون می‌کشــند تــا بــرای ایســتادگی 
و پایــداری مقابــل متجــاوز الهام‌بخــش باشــد.

در روایت‌هــای آلکسیویــچ، زن از حاشیــۀ روایــت رســمی بــه مرکــز می‌آیــد تــا فقــط چهــرۀ جنــگ را فاجعــه‌ای انســانی 
نشــان دهــد. در روایــت ایرانــی، زن از همــان آغــاز در مرکــز مقاومــت قــرار می‌گیــرد، امــا صدایــش بیشــتر در خدمــت 
بقــای جمعــی انســان اســت. هــر دو ســنت، زن را از حاشیــه بیرون می‌کشــند، امــا جهــت‌گیری معنــایی متفاوتــی بــه 

رنــج او می‌دهنــد.
 

جنگ تمدنی و اهمیت روایت و رسانه
جنــگ امروز »جنــگ تمدنــی« اســت: تقابــل تمــدن چندهزارســاله شیعــی - ایرانــی بــا تمــدن غربی کــه تنهــا ۳۰۰ ســال 
قدمــت دارد. در ایــن میــدان، رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی نقــش خــط مقــدم را ایفــا می‌کننــد. روایت‌هــای زنانــه 
می‌تواننــد هماننــد »عصــای موســی« در برابــر جــادوگری رســانه‌ای غــرب عمــل کننــد. نمونه‌هــای اخیــر نشــان می‌دهــد 
کــه حتــی در جوامــع دوردســت، تصویــر ایــران و رهبرانــش از خلال ایــن روایت‌هــا بازتعریــف شــده و الهام‌بخــش 
نســل‌های جدیــد شــده اســت. علاوه بــر این‌هــا روایــت ایرانــی از جهــان ایرانــی و معناهــا و حکمت‌هایــش در زمانــۀ 
بحــران تــداوم پیوســتگی روایــت پایــداری ایرانــی اســت در پی روایت‌هــای ثبــت شــده از هزاره‌هــایی کــه بــر ایــران رفتــه 
اســت از مواجهــه بــا تــرکان و مغــولان و اعــراب. ایــن پیوســتگی خــود موضوعیــت دارد. ازاین‌جهــت کــه آنچــه مــا 
امروز ثبــت می‌کنیــم میراثــی اســت کــه بــرای آینــدگان ایــران توشــه می‌کنیــم. آیــا ایــن میــراث بایــد چنــان متأثــر از فــرم 
وارداتــی از غــرب باشــد کــه محتــوای چندهزارســاله را متــزلزل کنــد؟ انســان و زنــی کــه در قلــب جهــان زیســت می‌کنــد 
ــانه‌های  ــدوش رس ــر مخ ــده تصوی ــا، ترمیم‌کنن ــن روایت‌ه ــه ای ــن اینک ــد. ضم ــت کن ــب ثب ــت قل ــی در قام ــد روایت بای

ضمیمــه شــده بــه ســلطه از ایــران، ایــن جغرافیــای چندهزارســاله اســت.
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دخترانِِ پیروزی
نجات از روزمرگی با سلام نظامی بانوان ورزشکار

ایــن روزهــا، مــوضوع »سلام نظامــی« بــه پدیــده‌ای وایــرال و شناخته‌شــده در فضــای رســانه‌ای و عرصــه 
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت؛ موضوعــی کــه نقطــه آغــاز آن بــا پیروزی تیــم ملی کشــتی و موفقیــت امیرحسین 
ع رقــم خورد. انتشــار ویــدیوی سلام نظامــی او باعــث شــد ایــن حرکــت به‌ســرعت در ســطح جامعــه دیــده  زار

شــود و حتــی جــای خــود را بــر بیلبوردهــای شــهری نیــز بــاز کنــد.
بــا ایــن حــال، اگــر اندکــی بــه عقــب بازگردیــم، می‌بینیــم کــه ایــن رخــداد در بســتری ویــژه شــکل گرفــت؛ زمانــی 
کــه تنهــا چنــد روز از جنــگ ایــران و اســرائیل گذشــته بــود. در چنیــن فضــایی، بسیــاری از افــراد همچنــان در 
شــرایط جنگــی بــه ســر می‌بردنــد؛ زندگــی، اندیشــه و ذهــن آنــان بــا فضــای جنگــی درهم‌تنیــده بــود. آنــان نه‌تنهــا 
در تلاش بودنــد دریابنــد چگونــه می‌تــوان از ایــن وضعیــت عــبور کــرد، بلکــه بیــش از آن، می‌کوشیدنــد زیســت 
روزمــرۀ خــود را بــا ایــن شــرایط خــاص ســازگار و هماهنــگ ســازند و زندگــی خــود را به‌گونــه‌ای دیگــر زیســت 

کننــد.
پــس از گذشــت چنــد روز از جنــگ دوازده‌روزه و مبــارزات آشــکار و پنهــان ملــت ایــران بــا رژیــم صهیونیســتی، 
واکنش‌هــای متعــددی در وضعیــت پســاجنگ رقــم خورد. گروهــی جنــگ را منتهــی بــه پایــان تلقــی می‌نمودنــد 
و آتش‌بــس را صلــح می‌پنداشــتند و بــه حیــات روزمــره خویــش مراجعــت می‌نمودنــد. گروهــی دیگــر آتش‌بس 
، نظیــر گفتمــان بمــب اتــم بودنــد.  را شکســت محســوب می‌داشــتند و طالــب ایدئولوژی‌هــای خشــونت‌آمیز
کلیــه ایــن رویکردهــا، افــراد را بــه گریــز از واقعیــت جنــگ و یــا فراموشــی بی‌قیدوشــرط دعــوت می‌نمــود؛ لکــن 
ح گردیــد: نفــی زندگــی روزمــره. زندگــی کــه تــا پیــش از  مؤلفــه‌ای متمایــز در ایــن جنــگ بــرای ملــت ایــران مــطر
ــر کــرده بــود و برگشــت مجــدد  آن درگیــر روزمرگــی بی‌جهــت بــود؛ امــا پــس از جنــگ، زندگــی ایــن مــردم تغیی
بــه همــان ســبک ســابق، امری غیرعــادی به‌حســاب می‌آمــد. ایــن زندگــی همچنــان یــادآور روزهــایی اســت کــه 
شــما در جنگــی دیگــر قــرار داریــد؛ امــا نــه هماننــد آن دوازده روز بلکــه در ایــن نوع از زندگــی، روزمرگــی بــه معنــای 

فراموشــی جنــگ و رهــا شــدن در جهانــی انباشــته از بی‌توجهــی وجــود نــدارد.

حمیده عرب سرخی، پژوهشگر مطالعات جنسیت
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مــراد از نفــی زندگــی روزمــره، مانــدن در زیســت بی‌روح 
بی‌جــان  رباتــی  ماننــد  را  انســان  کــه  اســت  ســکولار  و 
مــحروم  روحانــی  و  عاطفــی  حیــات  از  را  وی  و  می‌ســازد 
مــی‌دارد. تجربــۀ زندگــی جنگــی نــه بــه مفهــوم عــام آن، 
مــقرون  زیســتی  بلکــه  نسل‌کشــی،  و  کشــتار  فلاکــت، 
گاهــی از یــک دشــمن اســت؛ زیســتی کــه انســان را  بــا آ
درگیــر ابعــاد متــنوع حیــات می‌نمایــد و مجاهــدت و امیــد 
انســان  زندگــی،  این‌گونــه  می‌کنــد.  تزریــق  رگ‌هــا  در  را 
را،  مجاهــدت  و  فرا‌می‌خوانــد  روزمرگــی  از  تجــاوز  بــه  را 
گردیــد،  کــه در جنــگ دوازده‌روزه مشــهود  همان‌گونــه 

می‌دهــد. بروز 
تکویــن  دوره  ایــن  در  کــه  ظرفیتــی  از  بهــره‌گیری  در 
فضــا  ایــن  تولیــد  در  زنــان  برجســته  نقــش  یافــت، 
ملاحظه‌پذیــر بــود؛ فضــایی کــه در آن شور و مقاومــت 
و  بــود  معیّّــن  دشــمن  مقطــع،  آن  در  مــی‌داد.  جــولان 
نفــرت از او در تک‌تــک کنش‌ورزی‌هــا متجلــی می‌گردیــد؛ 
بــا  هم‌راســتا  و  مقاومتــی  ضداســتکباری،  کنش‌هــایی 
. ملــت در طــی ایــن دوازده روز  ســایر اقــوام استکبارســتیز
ــی کــه هدفمنــد، در حــال  ــد، لکــن حیات حیــات می‌نمودن
حرکــت و  بــا عــدم ســکون معنــا می‌یافــت. بدیــن ترتیــب 
پــس از عــبور از ایــن جنــگ تن‌به‌تــن، تــداوم ایــن نحــوه 

زیســت اهمیــت بالغــی کســب نمــود.

نظامــی  سلام  جنگــی،  زندگــی  ایــن  تجلیــات  از  یکــی 
بیــش  گذشــت  ورزشــکار می‌باشــد. علی‌رغــم  دختــران 
رژیــم  تهاجمــات  و  دوازده‌روزه  جنــگ  از  مــاه  یــک  از 
می‌یابــد.  تــداوم  نمادیــن  حرکــت  ایــن  صهیونیســتی، 
سلام نظامــی ریشــه‌ای کهــن داشــته و بــه عصــر روم و 
بیســتم  قرن  در  می‌نمایــد.  مراجعــت  باســتان  یونــان 
سیاســی  اعتــراض  رمــز  به‌مثابــه  ورزش  حوزه  در 
 
ً
مورداســتفاده قــرار می‌گرفــت و حتــی پیــش از آن، عمدتــاً
بــکار  رژه‌هــا  و  نظامــی  مانورهــای  در  و  نظامیــان  بــرای 
می‌رفــت و مردانــه محســوب می‌شــد؛ امــا در دوران اخیــر 
 بــرای 

ً
تبدیــل بــه امری معترضانــه شــده اســت و گاهــاً

ابــراز مفاهیمــی بــه‌صورت آشــکار و پنهــان ایــن حرکــت 
و  بارهــا  ایرانــی  لکــن حرکــت دختــران  انجــام می‌شــود؛ 
مــکررا در ایــن مــدت واقــع گردیــد و هــر گروه از آنــان در 
عرصه‌هــای بین‌المللــی، مفهــوم وطن‌دوســتی و حمایــت 
از آب‌وخــاک خــود را بــه جهانیــان ارائــه دادنــد. آنــان ایــن 
حرکــت نمادیــن را بــه امری هژمونیــک مبــدل نموده‌انــد؛ 
حــضوری پایــدار و مقتــدر کــه ایــران و زن ایرانــی را در نظــر 

آشــکار می‌نمایــد.  و  جهانیــان روشــن 
بــا ایــن فعــل، مفهــوم زندگــی خــود را در ســاحت ورزش 
آنــان اســتمرار  بــه معــرض نمایــش گذاشــتند. حرکــت 
 بــه امری ارزشــمند و معنــادار تبدیــل 

ً
داشــته و تدریجــاً
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گردیــده اســت. آنــان در حــال تــداوم »زندگــی جنــگ« هســتند؛ مفهومــی کــه ایــران و وطــن را نه‌تنهــا در ســطح نمادیــن 
بلکــه در حافظــه تاریخــی مســتحکم می‌ســازد و موقعیتــی بــرای ارزش‌هــا ایجــاد می‌نمایــد. ایــن حافظــه تاریخــی، کلیــه 
۹۰ میــلیون ایرانــی را ملتفــت می‌ســازد و متذکــر شــدن آن نوعــی بازنمــود اجتماعــی می‌باشــد کــه به‌وسیلــه زنــان تاریــخ 

‌آفریــن و ورزشــکار رقــم خورده اســت.
دختــران ایرانــی در ایــن فراینــد، آرایــش نظامــی اتخــاذ نمودنــد؛ کنشــی اجتماعــی 
معنــادار کــه در خــود نمادهــای مقاومــت و ایســتادگی را جــای‌داده اســت. ایــن 
آرایــش نظامــی نه‌تنهــا به‌مثابــه تشــکیلات ظــاهری، بلکــه به‌عنــوان بیانگــر هویــت 
جمعــی و یــادآوری ایــن نوع از زندگــی عمــل می‌نمایــد. یــادآوری شــهدای نظامــی 
و غیرنظامــی کــه ذیــل مفهــوم وطــن جــان خــود را از دســت دادنــد. ایــن دختــران، 
مســتقل از هــر عقیــده و بــاوری، مفهــوم »زندگــی جنــگ« را داخــل عرصــه ورزش 
نمــوده و حیــات ‌آفرینــی را بــه مخاطــب تقدیــم داشــتند. ایــن مــوضوع حاکــی از آن 
اســت کــه جنــگ هــنوز بــرای مــا منتهــی نگردیــده اســت. چــه بــه‌صورت فــردی و چــه 
ــتمرار  ــگ اس ــر جن ــی ب ــان مبتن ــی و زیست‌ش ــه زندگ ــد ک ــان دادن ــان نش ــی، آن جمع
دارد؛ حیاتــی کــه از روزمرگــی متجــاوز گردیــده و بــه امری متمایــز از گذشــته خــود 

تبدیــل گشــته اســت.
بــانوی ورزشــکار ایرانــی، خویــش را پیروز میــدان می‌انــگارد؛ جنــگ بــرای وی نــه 

شکســت، بلکــه نوعــی از پیروزی و ادامــه دادنــی ورای رفتــن در لاک زندگــی روزمــره اســت. ایــن پیروزی در حرکتــی 
ح پیــام خویــش می‌داننــد: نفــی حیــات  نمادیــن و مــداوم بــه مخاطبــان عرضــه می‌گــردد. آنــان ورزش را مکانــی بــرای طر
 قهرمانــی نمی‌باشــد؛ بلکــه 

ً
روزمــره، عــدم نسیــان و ممانعــت از عادی‌انــگاری پــس از جنــگ. ورزش بــرای آنــان صرفــاً

پهلوانــی اســت؛ پهلوانــی‌ای کــه اخلاق و کرامــت بنیــان آن را تشــکیل می‌دهــد. لحظــات ورزشــی مفهــوم می‌آفریننــد و 
 بردوباخــت بــه نمایــش درآیــد. ورزش پهلوانــی، حتــی در شــرایطی کــه 

ً
مخاطــب را درگیــر می‌ســازند، بــدون آنکــه صرفــاً

 بــه رگ‌هــا تزریــق می‌کنــد.
ً
قوانیــن مکانیکــی زندگــی غلبــه یافته‌انــد، حیــات را مجــدداً

بانــوی ورزشــکار ایرانــی، خویــش را پیروز 
نــه  وی  بــرای  جنــگ  می‌انــگارد؛  میــدان 
ــه  ــی از پیروزی و ادام ــه نوع ــت، بلک شکس
دادنــی ورای رفتــن در لاک زندگــی روزمــره 
نمادیــن  حرکتــی  در  پیروزی  ایــن  اســت. 
و مــداوم بــه مخاطبــان عرضــه می‌گــردد. 
پیــام  ح  طر بــرای  مکانــی  را  ورزش  آنــان 
روزمــره،  حیــات  نفــی  می‌داننــد:  خویــش 
ــگاری  ــت از عادی‌ان ــان و ممانع ــدم نسی ع

از جنــگ.  پــس 
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نادیــده انگاشــته نگــردد؛ پیروزی کــه در جنــگ 
دوازده‌روزه واقــع شــد و تمامــی ایرانیــان در آن 
آنــان همــچون سربازانــی  مشــارکت داشــتند. 
هســتند کــه پــس از جنــگ نیــز حافــظ مرزهــا 
ــان  ــه سلاح‌ش ــی ک ــد؛ سربازان ــت میهن‌ان و هوی

اســت. دست‌هایشــان 
تصریــح  رهــبری  معظــم  مقــام  کــه  همــان‌طور  اســت.  نیافتــه  پایــان  ورزشــکار  دختــران  بــرای  هــنوز  جنــگ  ایــن 
فرموده‌انــد، بــا اتــکا بــه اعتمادبه‌نفــس، ارزشــمند پیروز می‌گردنــد. دختــران ورزشــکار مفهــوم وطــن و ایرانــی بــودن را 
 ضدجنــگ و صلح‌جــو هســتند، لکــن 

ً
به‌مثابــه رمــز افتخــار در میادیــن بین‌المللــی حمــل می‌کننــد. میادینــی کــه ظاهــراً

همچنیــن مقــام معظــم رهــبری در بیانات‌شــان چنیــن اظهــار 
می‌فرماینــد: »جبهــه‌ی اســتکبار جهانــی از هــر پیروزی‌ای کــه مــا 
میــدان  در  پیروزی  چــه  می‌گــردد؛  خشــمگین  نماییــم،  کســب 
ورزش، چــه در میــدان جنــگ، چــه در میــدان علــم؛ لــذا پیروزی 
نیــز  اســتکبار  جبهــه‌ی  بــر  ظفــر  حقیقــت  در  ورزشــکاران،  شــما 

)1397/۰۷/02( می‌باشــد.« 
در  اقتــدار  و  پیروزی  عرضــه  کــه  اســت  آن  بیانگــر  ســخن  ایــن 
، خــود نوعــی ظفــر مجــدد می‌باشــد و دختــران  مواجهــه بــا اســتکبار
ایرانــی ایــن مطلــب را بــه نحــو احســن تجســم نموده‌انــد. تصــاویری 
ــدار را  ــمن و اقت ــرت از دش ــتاده، نف ــت ایس ــا شکس ــل ب ــه در تقاب ک
بازتــاب می‌دهنــد. ایــن تصاویــر ناگهانــی یــا موقتــی نمی‌باشــند؛ 
بلکــه حاصــل فرآینــدی زنانــه و اراده و اعتقــاد زنــان ایرانــی بــه میهــن 

ــند. می‌باش
حرکتــی   

ا�
صرفــ دیگــر  ایرانــی  دختــران  نظامــی  احتــرام  ادای 

گردیــده  حیات‌بخــش  امری  بلکــه  نمی‌باشــد،  وطن‌پرســتانه 
اســت؛ حیاتــی کــه پــس از جنــگ می‌بایــد همــچون دوران جنــگ 
حفــظ گــردد و درگیــر روزمرگــی نشــده و حیــات عاطفــی در میادیــن 
ورزشــی توســعه یابــد. آنــان لحظاتــی منحصربه‌فــرد پدیــد آورده‌انــد؛ 
مختصــر لکــن مملــو از مفاهیــم اجتماعــی و فرهنگــی. نمونه‌هــا 
شــامل حرکــت ســاره جوانمــردی هنــگام در آغــوش گرفتــن فرزنــد 
خــود در دریافــت جایــزه، بوسیــدن قــرآن و ادامــه مسیــر مســابقه 

می‌باشــد.
تــا  رشــته‌ها  ســایر  و  بســکتبال  فوتســال،  هندبــال،  دختــران 
بــه  را  شــهید  اطفــال  تصاویــر  و  ایــران  پرچــم  کــه  رحیمــی  زهــرا 
ــا ادای سلام  ــار ب ــارا بهمنی ــه س ــن نمون ــتند، و آخری ــش گذاش نمای
آنــان لحظــات را بــه  نظامــی، ادامه‌دهنــده ایــن حرکــت هســتند. 
حافظــه تاریخــی پیونــد داده و کوشــش می‌نماینــد ایــن پیروزی 

امری  بلکــه  نمی‌باشــد،  وطن‌پرســتانه  حرکتــی  صــرفاً  دیگــر  ایرانــی  دختــران  نظامــی  احتــرام  ادای 
گــردد و  کــه پــس از جنــگ می‌بایــد همچــون دوران جنــگ حفــظ  گردیــده اســت؛ حیاتــی  حیات‌بخــش 
ــرد  ــی منحصربه‌ف ــان لحظات ــد. آن ــعه یاب ــی توس ــن ورزش ــی در میادی ــات عاطف ــده و حی ــی نش ــر روزمرگ درگی
پدیــد آورده‌انــد؛ مختصــر لکــن مملــو از مفاهیــم اجتماعــی و فرهنگــی. نمونه‌هــا شــامل حرکــت ســاره 
جوانمــردی هنــگام در آغــوش گرفتــن فرزنــد خــود در دریافــت جایــزه، بوسیــدن قــرآن و ادامــه مسیــر 

می‌باشــد. مســابقه 
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آنــان مفهــوم صلــح، مقاومــت و مبــارزه ایرانیــان را بــا سلام نظامــی عرضــه می‌دارنــد.
 منتهــی گردیــده، ایــن وقایــع نبایــد از خاطــر برود. 

ً
اگرچــه جنــگ دوازده روزه ظاهــراً

آنــان افــرادی هســتند کــه ســالیان دراز بــرای چنیــن مأموریتــی تربیــت نگردیده‌انــد 
و هیــچ نظــام یــا حکومــت محــض آنهــا را ســاخته نیســت. ایــن زنــان، بانــوان ایرانــی 
ــان حاکــی از وجــوه  ــالا کــه آفرینش‌هــای لحظــه‌ای آن ــا ظرفیــت ب ــی ب می‌باشــند؛ زنان
ذاتــی و فــطری اســت، نــه اختگــی اراده‌هــا. زنانگــی در شــرایط بحرانــی و اضطــراری 
آشــکار می‌ســازد و مناظــر مانــدگاری  بــه شــکل متمــایزی  را  نظیــر جنــگ، خــود 

می‌آفرینــد.
باشــد.  غیرسیاســی  نمی‌توانــد  ورزش  کــه  اســت  بدیهــی  شــرایطی  چنیــن  در 
جامعــه‌ای کــه اجزایــش را از یکدیگــر تفکیــک نمایــد، بــه جورچیــن هزارقطعــه‌ای 
مبــدل می‌گــردد کــه هــر قطعــه در گوشــه‌ای رهــا شــده اســت. عصــر کنونــی سرشــار 
از سیاســت‌زدگی می‌باشــد و ایــن سیاســت‌زدگی مایــل اســت فراموشــی را مســلط 
نمایــد. ایــن گونــه رویکــرد تفکیک‌گرایانــه، جامعــه را از یکپارچگــی و انســجام درونــی مــحروم می‌ســازد و موجــب 
گسیختگــی بافــت اجتماعــی می‌گــردد. بنابرایــن ورزش به‌مثابــه یکــی از مهم‌تریــن عرصه‌هــای اجتماعــی، نمی‌توانــد 
از تأثیــرات سیاســی و فرهنگــی منفــک باشــد و لازم اســت در بســتر هویــت ملــی و ارزش‌هــای بنیادیــن جامعــه مورد 

تحلیــل قــرار گیــرد.
ایــن ایــام، روزگار یــادآوری جنــگ می‌باشــد؛ متذکــر روزهــایی کــه بــه ایــران تهاجــم شــد، شــهدایی کــه غم‌شــان هــنوز 
بــر دل‌هــا ســنگینی می‌کنــد، و دختــران و زنــان بــا غیرتــی کــه در ایــن راه جــان فشــاندند. ایــن یــادآوری نه‌تنهــا جنبــه 
تاریخــی دارد، بلکــه به‌مثابــه عاملــی بــرای حفــظ هویــت جمعــی و تقویــت روحیــه مقاومــت عمــل می‌نمایــد. در ایــن 
میــان، نقــش زنــان ورزشــکار به‌عنــوان حــاملان پیــام مقاومــت و ایســتادگی و ادامــه زندگــی کــه همچنــان آمیختــه 
بــا جنــگ اســت؛ اهمیــت دوچنــدان می‌یابــد. آنــان بــا حفــظ حافظــه تاریخــی و انتقــال آن بــه نســل‌های آینــده، نقــش 

مــؤثری در تــداوم فرهنــگ مقاومــت ایفــا می‌نماینــد. 

اگرچــه جنــگ دوازده روزه ظاهــراً منتهــی گردیــده، 

افــرادی  آنــان  برود.  خاطــر  از  نبایــد  وقایــع  ایــن 

هســتند کــه ســالیان دراز بــرای چنیــن مأموریتــی 

حکومــت  یــا  نظــام  هیــچ  و  نگردیده‌انــد  تربیــت 

زنــان،  ایــن  اســت.  نپرورانــده  را  آنهــا  محــض 

بانــوان ایرانــی می‌باشــند؛ زنانــی بــا ظرفیــت بــالا 

ــوه  ــی از وج ــان حاک ــه‌ای آن ــای لحظ ــه آفرینش‌ه ک

ذاتــی و فــطری اســت، نــه اختگــی اراده‌هــا. زنانگــی 

در شــرایط بحرانــی و اضطــراری نظیــر جنــگ، خــود 

ــر  ــازد و مناظ ــکار می‌س ــایزی آش ــکل متم ــه ش را ب

می‌آفرینــد. مانــدگاری 


